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یادداشت روز

برخی کارشناسان صداوسیما سخنانی مطرح می کنند که
با واقعیت های جاری کشور فاصله جدی دارد

مسعود پزشکیان،‌ رئیس جمهور با انتقاد از شیوه و عملکرد صداوسیما گفت: 
بیانات رهبر شهید انقلاب به گونه‌ای بازنشر می شود که گویا نظام، مطلقاًً مخالف مذاکره بوده

 درحالی که ایشان هیچ گاه با مذاکرات در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند

ترمیمی   عدالت 
پساجنگ ایران  برای 

سیاست کیفری باید به جای حذف 
بر بازسازی سرمایه اجتماعی متمرکز شود

ایران و آمریکا به نزدیک ترین نقطه
برای تفاهم و توافق رسیده‌اند

سیاست کیفری پسا جنگ ایران در پرتو مقاومت قهرمانانه 
و ایثارگری های کم نظیری که نیروهای دفاعی کشــور در 
کنار دولت، مســئولان، نیروهــای هلال‌احمر، نیروهای 
نظامی و انتظامــی، معلمان، فرهنگیان، دانشــگاهیان، 
جامعه نخبگانی و یکایک شهروندان ایرانی از خود نشان 
دادند، نیازمند بازتعریف و بازاندیشی جدی است. در ایام 
ســخت و محنت باری که قدرت های بزرگ جهانی علیه 
کشــور ما اقدام کردنــد، ملت ایران توانســت با وحدت، 
همدلی و ایستادگی تمام عیار، یکی از دشوارترین دوره های 
تاریخی خود را پشت  سر بگذارد. زرادخانه بی بدیل تاریخ، 
تمدن، فرهنگ دیرین و هویت ایرانی سبب ساز شکل گیری 
حماسه‌ای ارزشمند در حوزه عمومی شد؛ حماسه‌ای که 
اکنون پاســداری و پرســتاری از آن ضرورتی انکارناپذیر 

است.
در عیــن‌ حال بایــد در نظر داشــت که بســیاری از 
رخدادهــا و موضوعاتی که از هجدهم و نوزدهم دی ماه و 
وقایع مرتبط با آن شکل گرفت با سویه هایی از برخوردها 
و انگاره های انتظامی و امنیتی نســبتاًً شدید همراه بود و 
جامعه به دلیل وســعت و بزرگی جنگی که علیه تمامیت 
و هویت ایران شــکل گرفته بود، فرصت کافی برای ترمیم 
ضایعــات و زخم های آن را پیدا نکرد. از همین‌رو در برهه 
کنونی پســا‌جنگ بسیار مهم اســت که تمامی نهادهای 
سیاســتگذار در امر کیفری، به‌ویژه بخش های مرتبط با 
خط مشی گذاری قضایی و امنیتی، اهتمامی جدی به مقوله 

عدالت ترمیمی داشته باشند.
ضروری اســت از ظرفیت های بازگشــت به جامعه، 
ترمیم ضایعات اجتماعی و تقویت همبستگی ملی استفاده 
شــود تا تمامی زمینه هــا و انگاره هایی که منجر به تحلیل 
رفتن ســرمایه اجتماعی ایرانیان می شود از میان برداشته 
شــود. حتی یک ایرانی نیز نباید در لشــکر مخالف قرار 
گیرد. هیچ شهروند دارای شناسنامه ایرانی نباید در جنگ 
شــناختی به معارضه با کشور خویش ســوق داده شود. 
شــکل‌گیری دوگانه »جمهوری اسلامــی« و »تمامیت 
ارضی ایران« می‌تواند بســتری خطرنــاک برای تضعیف 
همبســتگی اجتماعی و فرســایش ســرمایه ملی باشد؛ 
سرمایه‌ای که باید حول یک منفعت مشترک به نام »وطن« 

به هم پیوند بخورد.
در چنین شرایطی، سیاســتگذاری کیفری کشور باید 
بیش از هر زمان دیگری، ســویه‌ای جبرانی و ترمیمی پیدا 
کند؛ به گونه‌ای که افرادی که بــه خطا، قصور، تقصیر یا 
تحت تأثیر جنگ شناختی در مسیر خدمت به دشمن قرار 
گرفته‌اند یا دچار سهل‌انگاری شده‌اند و نتوانسته‌اند حق را 
از باطل تشخیص دهند به جای حذف، طرد و قرار گرفتن 
خانواده هایشان در جبهه مقابل، امکان بازگشت به جامعه 

و پیوستن دوباره به جبهه وطن‌دوستان را پیدا کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشــور نیازمند جذب 
حداکثری و تقویت نیروهای ملی گرا و وطن پرست است. 
در این مسیر عدالت ترمیمی می تواند بستری برای بازبینی، 
اصلاح و بازسازی پیوندهای اجتماعی باشد. از همین‌رو 
در این برهه حســاس بایــد تا حد  ممکــن از اعدام های 
تجویزی همچنین حبس های طولانی مدت پرهیز شود تا 
شرایطی فراهم آید تا حتی کسانی  که مرتکب خطا یا اقدام 
ناروایی شــده‌اند، فرصت جبران، بازسازی و بازگشت به 

عرصه خدمت ملی را داشته باشند.
ســرمایه اجتماعی و انســجام ملی، امروز برای ایران 
اهمیتی حیاتی دارد و پیوند خوردن سیاستگذاری جزایی 
و کیفری با این ملاحظات ملی، ضرورتی مبرم برای آینده 

ایرانی وحدت‌بخش، همدل و وطن پرست است.

3
افق

در شــرایطی که کشــور پــس از ماه هــا تنش، 
جنگ و فشــار اقتصادی در نقطه‌ای حســاس 
ایستاده و مســئولان ارشد نظام به‌دنبال کاهش 
هزینه هــای بحــران و جلوگیری از بازگشــت 
درگیری ها هســتند از پاستور تا جام جم یک پیام 
واحد مخابره شد؛ حفظ وحدت ملی مهم تر از 
هر چیز است. رئیس جمهور در دیدار با مدیران 
صداوسیما ضمن تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی 
خــارج از چارچوب شــورای عالی امنیت ملی 
و بدون اذن رهبری اتخاذ نمی شــود به انتقاد از 
تریبون هایی پرداخت که با تحلیل های غیرواقعی 
و دوقطبی ســازی انســجام ملی را هدف قرار 

می‌دهند. پزشکیان با دفاع از مذاکره عزتمندانه 
در چارچوب منافع ملی هشدار داد: »هر سخن، 
تحلیل یا موضعــی که از هر تریبونــی، به‌ویژه 
صداوســیما، منجر به ایجاد شکاف و تفرقه در 
جامعه شــود، در عمل آب ریختن به آســیاب 
دشمن اســت«. این درحالی است که همزمان 
در بیرون از این فضای رسمی، برخی چهره های 
تندرو نیــز همچنان بر طبل جنــگ می کوبند؛ 
گویی نه تجربه تلــخ جنگ اخیر را دیده‌اند و نه 

دغدغه معیشت و امنیت مردم را می شنوند.

وحدت؛ مهم ترین دغدغه امروز کشور
رئیس جمهــور روز گذشــته در جمــع مدیران 
ســازمان صداوسیما به فضای سیاسی روزهای 
اخیر که در آن برخــی جریان ها تلاش می‌کنند 
هــر تصمیم ملــی را به میــدان منازعه جناحی 

تبدیــل و هر قدم در مســیر کاهــش تنش را با 
برچسب »ســازش« و »عقب نشینی« تخطئه 
کنند، واکنش نشان داد و بر یک کلیدواژه تأکید 
کرد؛ »وحدت«. او یادآور شــد که تأکید دولت 
بر وفاق، یک شــعار انتخاباتی و مقطعی نبوده 
بلکه باوری ریشه‌دار است که امروز بیش از هر 
زمان دیگری ضرورت خود را نشان داده و گفت: 
»امروز حفظ وحدت و انســجام ملی به مراتب 

مهم تر از مسائل نظامی و امنیتی است«. 
او در ادامه درباره مهم ترین دغدغه امروز کشور 
گفــت: »دغدغــه اصلی امروز مــا نه جنگ و 
موشــک و بمباران بلکه حفظ آرامش، انسجام 
و یکپارچگی جامعه اســت«. ایــن اظهارات 
در شــرایطی مطرح می‌شود که هنوز آثار جنگ 
اخیــر بر اقتصاد، بــازار، ســرمایه اجتماعی و 
زندگی روزمره مردم باقی اســت و بخش مهمی 

از ظرفیت مدیریتی کشــور صرف جلوگیری از 
بازگشــت دوباره بحران شده است. از همین‌رو 
رئیس جمهور تأکیــد کرد که حتی از بیان برخی 
مســائل و اختلافات نیز صرف نظــر می کند تا 
مبادا شــکاف تازه‌ای در جامعه ایجاد شود. اما 
بخش مهم اظهارات پزشــکیان جایی بود که به 
عملکرد رسانه ها، به‌ویژه صداوسیما، پرداخت. 
او با بیان اینکه همواره تلاش کرده‌ است، سخنی 
بر خلاف نظر مقام معظم رهبری بیان نکند و یا 
موضعی اتخاذ نکند که بــه اختلاف میان ارکان 
حاکمیت دامن بزند و دشمن از آن سوءاستفاده 
کند، گفت: »هر سخن، تحلیل یا موضعی که از 
هر تریبونی، به‌ویژه صدا‌و‌ســیما، منجر به ایجاد 
شــکاف و تفرقه در جامعه شــود، در عمل آب 

ریختن به آسیاب دشمن است«. 
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دولت

بحث  که  درحالی‌  گروه سیاســی: 
دربــاره اصلاح قیمــت و مدیریت 
مصــرف بنزین همچنــان در  صدر 
دســتورکار دولت قرار دارد، معاون 
اول رئیس جمهور با صدور دستوری 
درباره  مسئولان  اظهارنظر  هرگونه 
این موضوع را تا زمان جمع بندی کارشناسی ممنوع کرده است؛ 
تصمیمی که نشان دهنده حساسیت بالای موضوع بنزین در ایران 

و نگرانی از تبعات اجتماعی هرگونه تغییر در این حوزه است.
محمدرضا عارف روز گذشــته در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت با تأکید بر لزوم جلوگیــری از »التهاب آفرینی 
رسانه‌ای« اعلام کرده تا زمان نهایی شدن بررسی های کارشناسی، 
هیچ مقام دولتی حق اظهارنظر شخصی درباره بنزین را ندارد. او 
حتی هشــدار داده در صورت تخطی با افراد برخورد خواهد شد؛ 
موضوعی که نشان می‌دهد، دولت تلاش دارد مسیر تصمیم گیری 
در حوزه انرژی را از فضای پرتنش سیاسی و رسانه‌ای جدا کند. 
اما حساســیت این تصمیم زمانی بیشتر می شود که بدانیم بنزین 
در ایران یک مسئله اقتصادی-اجتماعی تلقی می شود. ساختار 
یارانه‌ای سنگین، مصرف بالای سوخت، رشد ناوگان خودروهای 
کم کیفیت، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و فشار بر بودجه 
عمومی، مجموعه‌ای از چالش ها را شــکل داده که سال هاست، 
سیاســتگذار را در وضعیت تعلیق نگه داشــته اســت. در واقع، 
ایران یکی از کشــورهایی است که شــکاف میان قیمت واقعی و 
قیمت عرضه بنزین در آن بسیار بالاست؛ شکافی که از یک سو به 
حمایت اجتماعی از سوخت ارزان گره خورده و از سوی دیگر به 
هدررفت منابع ملی و فشار مالی بر دولت منجر شده است. همین 
دوگانه، سیاســتگذاری در این حوزه را به یکــی از پرهزینه‌ترین 
تصمیم‌های اقتصادی تبدیل کرده است. در سال های گذشته هر 
بار بحث اصلاح قیمت یا تغییر در نظام سهمیه بندی مطرح شده، 
واکنش های اجتماعی و سیاســی گسترده‌ای شکل گرفته است. 
تجربه‌های پیشــین نشــان می‌دهد که نبود گفت‌وگوی شفاف با 
جامعه و ضعف در اقناع افکار عمومی، زمینه ســاز بی‌اعتمادی 
و در برخی مقاطع حتی تنش های اجتماعی شده است. به‌ همین 
دلیل دولت ها معمولًاً به جای اصلاحات ساختاری به راه حل های 
موقت مانند ســهمیه بندی، کارت سوخت یا کنترل مصرف روی 
آورده‌اند؛ سیاســت هایی که اگرچه در کوتاه مدت اثرگذار بوده‌اند 
اما مســئله اصلی را حل نکرده‌اند. عارف در همین جلسه تأکید 
کرده که دولت قصــد دارد تصمیمات خــود را به گونه‌ای اتخاذ 
کند که معیشــت مردم آســیب نبیند اما در عین  حال »واقعیات 
اقتصادی« کشــور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.  در کنار بحث 
قیمت، موضوع »مدیریت مصــرف« نیز به عنوان راهبرد مکمل 
مطرح شده اســت. دولت به‌دنبال آن است که با مجموعه‌ای از 
سیاســت های غیرقیمتی ازجمله بهینه سازی مصرف در بخش 
خانگی و صنعتی، کاهش شــدت انــرژی و جلوگیری از اتلاف 
سوخت، فشار واردات را کاهش دهد. اما واقعیت این است که 
بدون اصلاحات ســاختاری در قیمت گذاری و الگوی مصرف، 
این سیاست ها اغلب اثر محدود خواهند داشت.  حالا با دستور 
جدیــد معــاون اول، دولت تلاش دارد ابتدا بــه یک جمع‌بندی 
کارشناسی برسد سپس تصمیم را به جامعه اعلام کند؛ اما تجربه 
نشــان داده که در پرونده بنزین، مشــکل فقط »تصمیم گیری« 
نیســت بلکه »اجــرا و اقنــاع اجتماعی« بخــش مهم تری از 
ماجراســت و تا زمانی  که این دوگانه حل نشود، بنزین همچنان 
یکی از پرریسک ترین و حساس ترین پرونده های سیاستگذاری 

در ایران باقی خواهد ماند.

دستور عارف
مسئولان درباره بنزین سخن نگویند

رئیس جمهور، بدون نام بردن از افراد یا برنامه های خاص نســبت به 
طرح برخی تحلیل های غیرواقعی در رســانه ملی انتقاد کرد و گفت: 
»گاهی برخی کارشناســان در رسانه ملی سخنانی مطرح می کنند که 
با واقعیت های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد اما 
دولت به منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه از واکنش 

و موضع گیری پرهیز می کند«.

هشدار نسبت به دوقطبی‌سازی در موضوع مذاکره
پزشــکیان همچنین به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه ها 
اشــاره کرد و گفــت: »در مواردی، کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شــهید 
انقلاب درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می شود که گویا نظام به صورت 
مطلق مخالف هرگونه مذاکره بوده است درحالی  که رهبر شهید هیچ گاه 
با مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت 
نداشتند و در دیدارهایی که با معظم له داشتیم، نگاه ایشان همواره مبتنی 
بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود«. او در برابر این روایت ها 
تأکیــد کرد که »هیــچ تصمیمی در جمهوری اسلامــی ایران خارج از 
چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم 
رهبری اتخاذ نخواهد شــد«. این اظهارات پزشکیان در واقع پاسخی 
واضح به ادعاهایی است که این روزها از سوی برخی چهره های تندرو 
مطرح می شــود و تلویحاًً دولت را متهم می کنند که گویا درباره جنگ، 
آتش بس یا مذاکرات، مستقل از ساختار تصمیم گیری نظام عمل کرده 
اســت. رئیس‌جمهور نه تنهــا این روایت ها را رد کــرد بلکه فراتر از آن 
تأکید کرد که »وقتی تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ می شود، همه 
دستگاه ها و تریبون ها باید از آن حمایت کنند تا صدایی واحد و منسجم 
از جمهوری اسلامی ایران به جهان مخابره شود«. همچنین در شرایطی 
که کشور نیازمند آرامش، انسجام و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی 
است، رئیس جمهور عملًاً هشدار داد که پروژه دوقطبی‌سازی، هر نام و 
عنوانی داشــته باشد، در نهایت به سود منافع ملی تمام نخواهد شد. او 
تأکید کرد: »نمی توان هر فرد یا جریانی صرفاًً بر مبنای سلیقه شخصی 
خود، نســخه‌ای متفاوت برای کشــور ارائه دهد؛ چراکه اداره کشــور 

مستلزم تصمیم واحد و تبعیت جمعی است«.

دعوت از منتقدان برای مشارکت در حل مسائل
پزشــکیان در بخش دیگری از سخنانش دوباره به یکی از اصلی ترین 

محورهای گفتمان سیاســی خود یعنی »حفظ ســرمایه اجتماعی« 
بازگشــت؛ مفهومی که از زمان رقابت های انتخاباتی تا امروز تقریباًً 
در همه مواضع او تکرار شده اســت. رئیس جمهور با هشدار نسبت 
به گسترش دوقطبی سازی در جامعه تأکید کرد که نظام سیاسی بیش 
از هــر چیز به همراهی مردم نیاز دارد و این همراهی تنها زمانی حفظ 
می شــود که از برچسب‌زنی و تقســیم جامعه به خودی و غیرخودی 
پرهیز شــود. رئیس جمهور برای توضیح این نگاه، به یکی از مصادیق 
بحث برانگیز ســال های اخیر اشاره کرد و با اشــاره به حضور اقشار 
مختلف جامعه در صحنه های حمایت از کشور گفت: »همان بانوانی 
که امروز ممکن است پوشــش متفاوتی داشته باشند، در میدان های 
حمایــت از انقلاب و کشــور حضور دارند و رســانه ملی نیز تصاویر 
حضور آنان را پخش می کند؛ در حالی که تا همین چندی پیش، برخی 
نگاه ها بر طرد و برخورد با آنان استوار بود. نباید مردم را از دایره انقلاب 

و نظام دفع کرد«.
رئیس جمهور همچنین از منتقدان و فعالان سیاســی خواســت 
به جای ایستادن در حاشیه و صرفاًً انتقاد کردن، در میدان حل مسائل 
حضور پیدا کنند و با اشاره به شرایط دشوار کشور پس از بحران های 
اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، تأکید کرد که امروز بیش 

از هر زمان دیگری به همکاری، هم‌افزایی و همراهی ملی نیاز است.
رئیس جمهور در بخش پایان به مواضــع جریان هایی پرداخت 
که در ماه های اخیر از بیرون مرزها یا در حاشــیه تحولات سیاسی 
کشور، چشم‌انتظار تشــدید فشارها و آســیب دیدن ایران بوده‌اند 
و بــا انتقاد از این رویکردها، تأکید کرد: »کســانی‌که بی شــرمانه 
چشم‌انتظارند آمریکا و رژیم صهیونیستی بتوانند به کشور ما آسیب 
بزنند و تجزیه و نابودی ایران را دنبال می کنند، باید در برابر وجدان 
ملت پاسخگو باشــند«. او همچنین با اشاره به پیامدهای انسانی 
جنگ و خشونت، خاطرنشان کرد که هیچ انسان آزاده‌ای نمی تواند 
در برابر جنایت علیه مردم بی گناه و تهدید تمامیت کشور بی تفاوت 
باشد و راه غلبه بر تهدیدها را حفظ وحدت ملی، خدمت صادقانه 

به مردم و اتکا به سرمایه اجتماعی دانست.

چالش مواضع غیررسمی با تصمیمات کلان کشور
بــا این حال، همزمان بــا این تأکیدها بر وحدت و انســجام، جریان 
دیگری در حال فعالیت اســت؛ جریانی که به نظر می‌رســد هنوز در 

ادامه تیتر یک

تصمیم ها با اذن رهبری استتصمیم ها با اذن رهبری است

گروه سیاسی: مجلس دوازدهم در آستانه ورود به سومین سال فعالیت 
خود امروز شاهد یکی از مهم‌ترین رقابت های درون پارلمانی خواهد 
بود؛ انتخاب هیأت‌رئیســه‌ای که برای یک ســال آینده، سکان اداره 
قوه مقننه را در دســت می‌گیرد. اگرچه رقابت بر ســر ریاست میان 
محمدباقر قالیباف، عثمان سالاری و محمد تقی نقد علی شکل گرفته 
اما جدال اصلی در کرســی های نواب‌رئیس و حاشــیه‌های سیاسی 
پیرامون تداوم ریاست قالیباف جریان دارد؛ موضوعی که این دوره از 

انتخابات را از سال های گذشته متمایز کرده است.
براســاس آئین نامه داخلی مجلس شــورای اسلامــی، اعضای 
هیأت‌رئیسه برای مدت یک سال و با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب 
می شــوند. این هیأت متشــکل از ١٢ عضو شــامل یک رئیس، دو 
نواب‌رئیس، سه ناظر و ۶ دبیر است و مسئولیت اداره جلسات و امور 
اجرایی مجلس را برعهده دارد. این انتخابات مطابق ســنت پارلمانی 
هر ســاله در آســتانه هفتم خرداد، سالروز تشــکیل مجلس شورای 
اسلامی، برگزار می شــود؛ زمانی‌ که علاوه بر هیأت‌رئیســه مجلس، 
ترکیب هیأت‌رئیسه کمیسیون های تخصصی نیز تعیین تکلیف می شود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، ســه نماینده برای ریاســت مجلس 
اعلام نامــزدی کرده‌اند؛ محمدباقر قالیباف نماینــده تهران و رئیس 
فعلــی مجلس، عثمان ســالاری نماینــده تربت جــام و محمد تقی 
نقد علی نماینده خمینی شــهر. قالیباف که از آغــاز مجلس یازدهم 
ریاســت قوه مقننه را برعهده داشته همچنان گزینه اصلی بسیاری از 
فراکســیون ها و طیف های سیاسی داخل مجلس محسوب می شود. 
در مقابل، حضور عثمان سالاری و محمد تقی نقد علی هرچند رقابت 

را رســمی کرده اما نگاه ها بیش از هر چیز به میــزان آرای قالیباف و 
پیام سیاســی آن دوخته شده اســت. در کنار کرسی ریاست، رقابت 
بر ســر دو جایگاه نایب‌رئیس مجلس نیــز از جذاب ترین بخش های 
انتخابات هیأت‌رئیســه به‌شــمار می‌رود. تاکنون 7 نماینده برای این 
ســمت اعلام آمادگی کرده‌اند: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حمیدرضا 
حاجی بابایی، علی نیکزاد، پیمان فلســفی، علیرضا منادی سفیدان، 
رضا جباری و عبدالرضا مصری. در ترکیب فعلی هیأت‌رئیســه، علی 
نیکزاد و حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان نواب‌رئیس فعالیت می کنند 
و باید دید آیا نمایندگان بار دیگر به حفظ ترکیب موجود رأی خواهند 
داد یا چهره های جدیدی وارد حلقه مدیریتی مجلس خواهند شــد. 
برای دبیران هیأت‌رئیسه نیز حدود ۲۴ نفر و برای ناظران 9 نفر ثبت‌نام 
اولیه کرده‌اند. اما یکی از تفاوت های انتخابات امسال، شیوه برگزاری 
رأی گیری است. به گفته عباس پاپی‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، 
انتخابات به‌صورت حضوری برگزار می شــود اما رأی گیری از طریق 
صندوق های الکترونیک با هدف افزایش ســرعت، دقت و شفافیت 
فرآیند انتخابات انجام خواهد شــد. در این روش، نمایندگان پس از 
احراز هویت، آرای خود را ثبت می کنند. این شــیوه جایگزین روش 
سنتی موسوم به »گلدانی« شده است؛ روشی که در سال های گذشته 
بر مبنای توزیع برگه های رأی میان نمایندگان و شــمارش دســتی آرا 

توسط ناظران هیأت‌رئیسه انجام می شد.
با وجود اینکه انتخابات هیأت‌رئیسه معمولًاً رقابتی درون مجلسی 
تلقی می شــود، امســال فضای سیاســی پیرامون ریاست مجلس، 
رنگ‌وبوی متفاوتی پیدا کرده اســت. بخشــی از منتقــدان قالیباف 

معتقدند، تمرکز مســئولیت‌های متعدد در دست رئیس فعلی مجلس 
از جمله مأموریت های مرتبط با حوزه دیپلماسی و مذاکرات، می تواند 
ضرورت تغییر در رأس هیأت‌رئیسه را توجیه کند. در مقابل، حامیان 
قالیباف استدلال می کنند که شــرایط کنونی کشور بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند ثبات مدیریتی و حفظ انسجام در قوه مقننه است. آنان 
عملکرد رئیس مجلس در ایجاد هماهنگی میان جریان های مختلف 
سیاسی و پیگیری پرونده های کلان ملی را از مهم ترین دلایل حمایت 

مجدد از او می‌دانند.
با این‌ حال، انتخابات هیأت‌رئیســه تنها دستورکار مهم بهارستان 
در آستانه اجلاسیه ســوم نیست. مجلس درحالی برای تعیین ترکیب 
مدیریتی جدید خود آماده می شــود که همزمان با مسائل معیشتی و 
مطالبات انباشــته حوزه سلامت نیز روبه‌رو ست. به همین دلیل روز 
گذشته، ســومین جلســه غیرعلنی وبیناری مجلس با حضور ۲۱۵ 
نماینده و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشــت برگزار شــد؛ نشستی 
کــه محور آن بحران گرانی دارو، کمبود برخی اقلام پزشــکی، ضعف 
پوشش بیمه ها و تأخیر شرکت ها در عرضه دارو بود. به گفته اعضای 
هیأت‌رئیســه، نمایندگان بر ضرورت ورود جدی تــر دولت و وزارت 
بهداشــت به این مســائل تأکیــد کرده‌اند و حتی تشــکیل »قرارگاه 
سلامت« برای پیگیری متمرکز مشکلات این حوزه در دستورکار قرار 
گرفته اســت. از این منظر، هیأت‌رئیسه‌ای که امروز انتخاب می شود 
علاوه بــر مدیریت رقابت های سیاســی درون مجلس با پرونده های 
سنگین اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه خواهد بود که افکار عمومی 

بیش از هر چیز انتظار تعیین تکلیف آنها را از مجلس دوازدهم دارد.

سالاری و نقدعلی می خواهند با قالیباف بر سر صندلی ریاست رقابت کنند

ضعیف رقبای 

یاد

گروه سیاســی: آیین چهارمین ســالگرد و یادبود مرحوم 
حجــت‌الاسلام ســیدمحمود دعایی، عصر سه شــنبه ۵ 
خــرداد ۱۴۰۵ با برگزاری دعــای عرفه در بیت آن مرحوم 
از ســاعت ۱۵:۳۰ برگــزار خواهــد شــد و علاقه‌مندان 
می توانند در این آیین یادبود حضور یابند. حجت‌الاسلام 
دعایــی نماینده 6 دوره ابتدایی مجلس شــورای اسلامی 
از ابتدا تا ســال ۱۳۸۳ بود. او همچنین سال ها به‌عنوان 
نماینده ولی فقیه و سرپرست موسسه مطبوعاتی اطلاعات 
خدماتی شایان توجه را به جامعه رسانه‌ای کشور ارائه داد. 
در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر 
به وی اهدا شــد و در سال ۱۳۹۷ از سوی انجمن دفاع از 
آزادی مطبوعات به عنوان چهره شاخص فرهنگی انتخاب 
و جایزه قلم طلایی به او اهدا شــد. مرحوم دعایی عصر 

روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ در پی بیماری به دیار حق شتافت.

پیر مطبوعات

فضای جنگی تنفس می کند و از هر فرصتی برای شعله‌ور نگه داشتن 
تنش بهره می‌گیرد. نمونه تازه آن اظهارات اخیر امیرحســین ثابتی در 
یکی از تجمعات شبانه است. نماینده تهران با قاطعیت اعلام کرد که 
وقوع مجدد جنگ »قطعی« اســت و حتی اگر آمریکا همه شروط 
ایران را بپذیرد و توافقی نیز امضا شــود، باز هم جنگ رخ خواهد داد. 
او حتی از احتمال آغاز حمله از سوی ایران سخن گفت و مدعی شد 
ظرفیت موشکی کشور برای بمباران های طولانی مدت کفایت می کند. 
ثابتی در حالی این ادعاها را مطرح می کند که مسئولان رسمی کشور 
به طور مداوم از ضرورت مدیریت بحران، کاهش تنش و جلوگیری از 
بازگشت جنگ می گویند. در این میان، مشخص نیست که نماینده‌ای 
که بر کرســی قانون گذاری تکیه زده، براساس چه محاسبه‌ای وقوع 
جنگ را »قطعی« اعلام می کند و چنین مواضعی چه کمکی به امنیت 
روانی جامعه می کند! در کنار ثابتی، کامران غضنفری نیز طی روزهای 
اخیر با انتشار ویدئویی طولانی، مجموعه‌ای از اتهامات و ادعاهای 
سنگین را متوجه دولت و شــخص رئیس جمهور کرده است. بخش 
مهمی از این اظهارات بر این ادعا استوار است که دولت بدون اجازه 
رهبری آتش بس را پذیرفته؛ ادعایی که اتفاقاًً پزشکیان دیروز در جمع 
مدیران صداوســیما به طور مستقیم و روشــن به آن پاسخ داد و تأکید 
کرد هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و اذن 

رهبری اتخاذ نمی شود.
چگونه اســت که در شرایطی که عالی ترین مقام اجرایی کشور بر 
ضرورت تبعیت جمعی از تصمیمات کلان نظام، پرهیز از چندصدایی 
و حفظ انســجام تأکید می کند، برخی نمایندگان تندرو، حتی در ایام 
تعطیلی مجلس، به ســادگی و بدون پروا در تجمعات خیابانی حاضر 
می شــوند و ادعاهایی را بر زبان می آورند که عملًاً تصمیمات رسمی 
کشور را زیر ســوال می برد. نکته قابل تأمل این است که این رفتارها 
اغلب بدون هیچ واکنش جدی از ســوی نهادهای مسئول ادامه پیدا 
می کند. اگر ایجاد تشویش، دوقطبی سازی و تضعیف انسجام ملی در 
شرایط حساس کنونی تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب می شود، 
چرا برخوردها صرفاًً محدود به برخی جریان ها و افراد است؟ چگونه 
اســت که کوچک ترین نقد یا اظهار نظر در برخی حوزه ها با واکنش 
سریع مواجه می شود اما دعوت تلویحی به استمرار جنگ یا زیر سوال 

بردن تصمیمات رسمی نظام با چنین تساهلی روبه‌رو ست؟
کشــور امروز بیش از هر زمان دیگری به یــک‌ صدای واحد نیاز 
دارد. نه از آن جهت که همه یکســان بیندیشــند، بلکــه از آن‌رو که 
تصمیمات کلان ملــی پس از اتخاذ، به میــدان رقابت‌های جناحی 

تبدیل نشود. 

   محمد تقی نقدعلی   عثمان سالاری   محمدباقر قالیباف
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ایران و آمریکا ســرانجام پس از سه ماه تنش و کشمکش، موفق 
شــدند تا حدودی دیدگاه های خود را برای رسیدن به توافق نزدیک 
کنند. دونالد ترامپ در پیامی در شــبکه اجتماعی »تروث سوشال« 
با اشــاره به مذاکرات با ایران با میانجی گری پاکستان مدعی شد که 
یک توافق میان ایالات متحده آمریــکا، جمهوری اسلامی ایران و 
چند دولت دیگر که نام آنها ذکر شــده تا حــد زیادی مورد مذاکره 
قرار گرفته و تنها نهایی ســازی آن باقی مانده است. وی تماس های 
تلفنی خود با محمد بن سلمان آل سعود، ولیعهد عربستان سعودی؛ 
محمــد بن‌زاید آل نهیان، رئیس امارات؛ امیر تمیم بن‌حمد بن خلیفه 
آل ثانی؛ نخست‌وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جابر آل ثانی 
و وزیر علی الذوادی از قطر؛ فیلد مارشال سید عاصم منیر احمد شاه 
از پاکســتان؛ رجب طیب‌اردوغان رئیس جمهور ترکیه؛ عبدالفتاح 
سیســی رئیس‌جمهور مصر؛ ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و ملک 
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را در مورد جمهوری اسلامی 
ایران و یادداشت تفاهم مربوط به صلح »بسیار خوب« توصیف کرد. 
ترامپ در ادامه گفت که جداگانه با نتانیاهو نخســت‌وزیر اســرائیل 
نیــز تماس تلفنی داشــته که آن  هم خیلی‌ خوب پیش رفته اســت. 
رئیس‌جمهور آمریکا افزود که جنبه هــا و جزئیات نهایی توافق در 
حال بررسی است و به‌زودی اعلام خواهد شد. وی همچنین تأکید 
کرد که علاوه بر بسیاری از عناصر دیگر توافق تنگه هرمز باز خواهد 

شد.
ترامپ همچنین در گفت‌وگو با رســانه خبری ای بی ســی نیوز با 
اشــاره به گزارش های ادعایی مبنی بر احتمــال توافق میان تهران و 
واشــنگتن گفت: هنوز نمی توانم جزئیات طــرح را مطرح کنم. اگر 
خبری منتشر شود، فقط خبر خوب خواهد بود و من توافق های بد 
با ایران امضا نمی کنم. او که ظاهراًً از وجود تفاهم نامه‌ای میان ایران 
و آمریکا صحبت‌ می کند، در اظهاراتی متناقض مدعی شــد که این 

موضوع کاملًاً به او بستگی دارد!
ترامپ همچنین نقل قولی از مسعود پزشکیان را در تروث سوشال 
منتشر کرد که در آن گفته بود، آماده‌ایم به جهان اطمینان دهیم به‌دنبال 

سلاح هسته‌ای نیستیم و ایران به‌دنبال ناآرامی در منطقه نیست.
ترامپ با انتشــار پســتی در تروث نیز نوشــت: یکی از بدترین 
توافق هایی که تاکنون توسط کشــور ما انجام شده، توافق هسته‌ای 
ایران است که توســط اوباما و آماتورهای درجه یک دولتش امضا 
شــد. در مورد معاملــه‌ای که در حال حاضر توســط دولت ترامپ 
درحال مذاکره است، اینطور نیســت. دقیقاًً برعکس! مذاکرات به 

شــیوه‌ای منظم و سازنده در حال انجام اســت و من به نمایندگانم 
اطلاع داده‌ام که در این مدت برای رسیدن به توافق عجله نکنند.

محاصره تا زمانی که توافق تأیید و امضا شود، به قوت خود باقی 
می ماند. هر دو طرف باید وقت بگذارند و آن را درست انجام دهند. 
هیچ اشــتباهی نباید رخ دهد! رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن 
به رابطه‌ای بســیار حرفه‌ای تر و سازنده تر اســت. با این‌حال، آنها 
باید درک کنند که نمی توانند سلاح هســته‌ای را توسعه داده یا تهیه 
کنند. مایلم تا اینجا از همه کشــورهای خاورمیانه به‌خاطر حمایت 
و همکاری شان تشکر کنم، حمایتی که با پیوستن آنها به کشورهای 
عضو پیمان تاریخی ابراهیم، ​بیشتر و بیشتر تقویت خواهد شد و چه 
کســی می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران نیز مایل به پیوستن به 

آن باشد!
امــواج مدیا در مورد چارچــوب اولیه توافــق اعلام کرد: پایان 
درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزادسازی چندین میلیارد 
دلار از دارایی های بلوکه  شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا علیه 
ایران، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، آغاز مذاکرات 
‌۳۰ روزه درباره برنامه هسته‌ای ایران با امکان تمدید. گزارش تأکید 
می کند که توافق فقط یک متن ساده نیست بلکه از دو ضمیمه مهم 
تشکیل شده است؛ یکی مربوط به مسائل مالی و دارایی های بلوکه 

 شده ایران و دیگری درباره ترتیبات امنیتی و نظامی.
بــه گفته منابع منطقه‌ای، حدود ۱۲ میلیــارد دلار از دارایی های 
بلوکه‌ شده ایران در قطر، عراق و ترکیه نگهداری می‌شود و قطر نقش 
»محوری« در پیشــبرد مذاکرات مربوط به این منابع داشته است. 
ایــران حتی یک تفاهم نامه جداگانه با قطــر درباره این پول ها امضا 
کرده است. یکی از مهم ترین محورهای گزارش، تنگه هرمز است؛ 
جایی  که نویســنده آن را »مرکز ثقل جنگ« توصیف می کند. طبق 
گزارش، ایــران در مذاکرات جدید تأکید دارد که مدیریت بلندمدت 
تنگه هرمز صرفاًً موضوعی میان ایران و عمان اســت و مذاکراتی در 
مســقط در جریان است. با این‌ حال هنوز مشخص نیست، آمریکا 
این مســئله را بپذیرد یا نه. گزارش ســپس به موضوعات حساسی 
می پردازد که عمداًً از توافق فعلی کنار گذاشــته شده‌اند: سرنوشت 
ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران، به‌ویژه ذخایــر ‌۶۰ درصدی، مدت 
زمان توقف غنی سازی، برنامه موشک های بالستیک ایران، روابط 
منطقه‌ای ایران با حزب‌الله، انصارالله یمن و دیگر گروه های متحد.

متن تفاهم درحالی منتشــر شــد که به نوشــته نیویورک تایمز، 
اظهــارات دونالد ترامپ مبنی بر نهایی شــدن بخــش عمده‌ای از 
مذاکرات با روایت های متفاوتی از ســوی واشنگتن و تهران همراه 
شــده اســت. درحالی که منابــع آمریکایی مدعی تعهــد ایران به 
واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده هستند، مقامات ایرانی ضمن رد 
پذیرش هرگونه توافق جدید هســته‌ای، اعلام کردند که تنها درباره 

بازه زمانی ۳۰ تــا ۶۰ روزه برای انجــام گفت‌وگوهای آتی به تفاهم 
رســیده‌اند. رویترز به نقل از یک منبع ارشــد ایرانی گزارش داد که 

تهران تحویل ذخایر اورانیوم غنای بالای خود را نپذیرفته است. 
تهیه متن تفاهم نامه از ســوی طرفیــن و اعلام مفاد آن به خوبی 
فضای بی‌اعتمادی را نشان می‌دهد. در واقع، توافق به صورت پله‌ای 
و تدریجی طراحی شــده تا از اجرایی شدن آن اطمینان حاصل شود 
سپس گام های بعدی برداشته شود. اگر این روند تداوم یابد، می تواند 
زمینه ســاز بازگشــت تدریجی اعتماد به طرفین شود. پایان جنگ 
در همه حوزه ها، پایان محاصره همچنین آزادســازی دارایی ها که از 
خواســته های مهم ایران به‌شــمار می‌رود، موضوعی بود که آمریکا 
تا پیــش از این در برابر آن مقاومت می کــرد. باید دید ترامپ که در 
روزهــای قبل به صراحت اعلام کرده بود بــه ایران امتیازی نخواهد 
داد، مفاد توافق احتمالی را اجرا خواهد کرد یا خیر. اگر تهران شاهد 
کارشکنی واشنگتن در این روند باشد بدون شک پیشرفتی در تفاهم 

احتمالی حاصل نخواهد شد.
ازجمله موارد اختلاف برانگیز بین ایران و آمریکا، مسئله خروج 
نیروهای آمریکایی از منطقه بود که حالا به نظر می‌رســد، ایران به 
دوری نیروهــای آمریکایی از مجاورت آب های ایران راضی شــده 
اســت. در حوزه گروه های مقاومت و پایان جنگ در همه جبهه ها 
نیز، با توجه به پایبند نبودن اســرائیل به آتش بس های وضع شــده، 
باید دید ترامپ می تواند اســرائیل را به پایان جنگ در لبنان و سایر 
نقاط مجاب کند یا خیر. موشک های دوربرد و بالستیک نیز مسئله 
آشنای بین ایران و آمریکاست؛ ترامپ حتی پیش تر گفته بود که این 
موشــک ها می توانند به اروپا هم برسند. با این  حال به نظر می‌رسد، 
طرفین از رســیدگی به این موضوع در این مرحله خودداری کرده‌اند 
و به نظر می‌رســد به موضوع اورانیوم و مدت غنی ســازی هم فعلًاً 

پرداخته نمی شود.
با نزدیک شــدن طرفین بــه توافق، منتقــدان ترامپ می گویند، 
جنگی که قرار بود معادلات را تغییر دهد اکنون به بحث بازگشت به 
همان شرایط پیش از جنگ انجامیده است. پرسش اصلی همچنان 
پابرجاست: اگر مقصد همان نقطه اول بود، هزینه این مسیر برای چه 
پرداخت شد؟ این مسئله نشان می‌دهد، واشنگتن میان دو مسیر قرار 
گرفته اســت: پذیرش یک توافق دشوار یا حرکت به سمت تشدیدی 
کــه حتی برآوردهای نظامــی نیز آن را ســاده نمی‌دانند. این همان 
موضوعی است که سازمان اطلاعات سپاه پیش تر در بیانیه‌ای اعلام 
کرد که ترامپ باید بین »عملیات غیرممکن یا توافق بد با جمهوری 
اسلامی ایران« انتخاب کند چراکه فضای تصمیم گیری برای آمریکا 
محدود شده است. مجله آمریکایی آتلانتیک به قلم رابرت کیگان، 
نظریه پرداز برجســته نومحافظه کار نیز با اشــاره به مخمصه‌ای که 
دونالد ترامپ به دلیل جنگ‌افروزی علیه ایران به‌وجود آورده، نوشت 
که رئیس جمهور آمریکا در بحران تنش آفرینی خود علیه ایران عملًاً 
به‌دنبال خروج آبرومندانه‌ای اســت که شکست راهبردی واشنگتن 
را پنهان کند. دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران در سازمان 
اطلاعات نظامی اسرائیل نیز می گوید، رئیس‌جمهور آمریکا مجبور 
به پذیرش شــروط ایران در توافق احتمالی شــد زیــرا راه حل های 

جایگزین بدتر بودند.

گروه بین‌الملل: روز شــنبه کاخ سفید شاهد یک حادثه دیگر 
تیراندازی بود. رسانه های آمریکایی پس از این حادثه از کشته 

 شدن عامل احتمالی تیراندازی خبر دادند.
براســاس بیانیه ســرویس مخفی آمریکا پس از آنکه این 
مرد به ســوی مأموران ســرویس مخفی مســئول حفاظت از 
رئیس جمهــوری آمریکا آتش گشــود، در جریــان تیراندازی 

متقابل زخمی شد سپس از شدت جراحات درگذشت.
این فرد در یکی از ایست های بازرسی نزدیک کاخ سفید به 
سوی مأموران شــلیک کرده بود. رسانه های آمریکایی به نقل 
از بیانیه سرویس مخفی نوشته‌اند: »مأموران سرویس مخفی 
پلیس به تیراندازی پاسخ دادند، مظنون را هدف قرار دادند و او 
به یکی از بیمارستان های منطقه منتقل شد و بعداًً درگذشت«.
چندین رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که مهاجم مردی ‌۲۱ 
ســاله از ایالت مریلند بوده است. او پیش تر به دلیل مشکلات 
روانی توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کرده و بارها نیز 
با مأموران سرویس مخفی درگیر شــده بود. به گزارش کانال 
اول تلویزیون آلمان هنوز اطلاعاتی درباره انگیزه احتمالی این 

حادثه منتشر نشده است.
پــس از تیراندازی، محل اقامــت رئیس جمهور آمریکا به 

شکل گسترده توســط نیروهای امنیتی محاصره شد. آنتونی 
گوگلیلمی، مدیر ارتباطات سرویس مخفی، اعلام کرد که این 

حادثه تأثیری بر دونالد ترامپ نداشته است.
به گزارش رســانه های آمریکایی، روز شنبه صدای شلیک 
ده ها گلوله در نزدیکی کاخ ســفید به گوش رسید. این حادثه 
منجر به بسته شــدن موقت کاخ سفید شد. به گفته یک مقام 
پلیس، دو نفــر در مواجهه با مأموران مخفی هدف گلوله قرار 

گرفتند و مجروح شدند.
به گزارش ســی‌ان‌ان، این حادثه در نزدیکی تقاطع خیابان 
»پنســیلوانیا« و خیابــان هفدهم شــمال غربی، درســت در 
بیرون کاخ ســفید رخ داد. به گفته یــک مقام پلیس، مأموران 
یونیفورم پوش ســرویس مخفی آمریکا در واکنش به گزارشی 

درباره فردی که در حال تیراندازی بود به محل اعزام شدند.
خبرنگاران از شنیده شدن صدایی شبیه به شلیک ده ها گلوله 

در نزدیکی کاخ سفید خبر دادند.
کاش پاتل، رئیــس اف بی آی در شــبکه اجتماعی ایکس 
نوشت:‌ »اف بی آی در محل حضور دارد و از اقدامات سرویس 
مخفی در واکنش به تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید پشتیبانی 
می کنــد. به محض امکان، آخرین تحولات را به اطلاع افکار 

عمومی می‌رسانیم«.
ترامپ هنگام وقوع حادثه در کاخ سفید حضور داشت. او 
پیش تر اعلام کرده بود که تعطیلات آخر هفته را در واشــنگتن 
می ماند تا روی توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران کار کند.
جمهوری خواهــان مجلــس نماینــدگان آمریــکا پس از 
ایــن تیراندازی در شــبکه ایکس نوشــتند: »خدا را شــکر، 
رئیس‌جمهور ترامپ در امنیت است«. در ادامه این بیانیه آمده 
است: »از واکنش فوری و قهرمانانه سرویس مخفی بی نهایت 

سپاسگزاریم. خشونت سیاسی باید متوقف شود«.
بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اســرائیل نیز به این حادثه 
واکنش نشــان داد. در بیانیه نتانیاهو که روز یک شــنبه سوم 
خرداد، در شبکه اجتماعی وزارت امور خارجه اسرائیل منتشر 
شد، آمده است: »خوشحالم از اینکه پرزیدنت ترامپ، بهترین 

دوســتی که اسرائیل تاکنون در کاخ ســفید داشته در سلامت 
اســت و مهاجم قبل از اینکه بتواند آسیب بیشتری وارد کند، 

خنثی شد«.
چند هفته پیش نیز یک حادثه تیراندازی در حاشیه ضیافت 
سنتی خبرنگاران در واشنگتن رخ داده بود؛ مراسمی که ترامپ 

نیز در آن شرکت داشت.
ترامپ در دو سال گذشــته از دو سوءقصد دیگر نیز جان 
سالم به‌در برده اســت. در ژوئیه ۲۰۲۴ مردی در جریان یک 
گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به سوی او تیراندازی 
کــرد و گلوله از کنــار گوش نامزد وقت ریاســت جمهوری 
آمریکا عبور کرد. در ســپتامبر ۲۰۲۴ نیز مــردی تلاش کرد 
هنگام بازی گلف در فلوریدا او را به قتل برساند. این فرد ۵۹ 

ساله بازداشت شد.

بیخ گوش کاخ سفید
عامل تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید کشته شد

پایگاه کریســتین ســاینس مانیتور در مقاله‌ای به قلم 
هاوارد لافرانچی، کارشــناس حوزه دیپلماســی نوشت: 
در پایتخت های حوزه خلیج فارس و خاورمیانه از ریاض 
تا دمشــق، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، 
به تازگی مورد اســتقبال گرم قرار گرفته و فرش قرمز زیر 
پای او پهن شــده اســت. او همچنین از ســوی رهبران 
اروپایی از برلین تا آنکارا به گرمی پذیرفته شده و به‌عنوان 
شــریکی ارزشــمند مورد توجه قرار گرفته است. زمانی 
که ایالات متحده و اســرائیل جنگ خــود را علیه ایران 
آغاز کردنــد نقطه عطفی رقم خورد؛ علاقــه به فناوری 
پهپادی اوکراین که در میدان نبرد آزمایش شــده و اکنون 
به عنوان استاندارد جهانی در نظر گرفته می شود به شدت 
افزایش یافت. چندی نگذشــت که کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس تصمیم گرفتند، اطلاعات بیشــتری در مورد 
پهپادهای رهگیر ارزان اما مؤثری که اوکراین برای مقابله 
با پهپادهای شــاهد طراحی ایرانی ساخته است به‌دست 
آورند. دیپلماســی پهپــادی اوکراین متولد شــد و نه‌تنها 
فرصت صادرات سودآور بلکه پروژه های توسعه مشترک 
و پل ســازی دوجانبه را برای کی یــف ایجاد کرد. در عین 
 حال جهان شــاهد بوده است که ســامانه های رهگیری 
پهپاد اوکراین صددرصد مطمئن نیســتند. هفته گذشــته 
روسیه یکی از بزرگ ترین حملات موشکی و پهپادی خود 
در طــول جنگ را انجام داد و بیــش از ۱۵۰۰ پهپاد و ۵۰ 
موشک به شهرهای اوکراین، عمدتاًً کی یف، شلیک کرد. 
با این‌ حال، آمار بالای رهگیری اوکراین بی توجه نمانده و 
کشورها را بر آن داشته تا به‌دنبال قرارداد پهپادی با اوکراین 
باشند. در اواخر ماه مارس، اوکراین با عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی مشارکت های امنیتی امضا کرد و 
ماه گذشته با آلمان، نروژ و هلند به قراردادهای دفاعی و 
پهپادی دست یافت. این ماه، زلنسکی با در دست داشتن 
یک قرارداد دفاع پهپادی و پیشــنهاد مشــارکت امنیتی 
از بحریــن دیدار کرد و هفته گذشــته، اوکراین و آلمان به 
توافقی برای توسعه مشترک پهپادهای دوربرد که می توانند 

تا نزدیک به ۱۶۰۰ کیلومتر پرواز کنند، دست یافتند.

دیپلماسی پهپادی
فرش قرمز اعراب برای زلنسکی

اروپادیپلماسی

لحظه نهاییلحظه نهایی
ایران و آمریکا به نزدیک ترین نقطه برای تفاهم و توافق رسیده اند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق



 سال نهم  شماره 042240
تازه های ادب و هنردوشنبه 4 خرداد 1405 کافه

شعر و نظم فارسی یکی از وجوه 
مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی 
اســت کــه گفتــار و آموزه‌های 
سیاســی در آن بازتاب یافته‌اند. 
یکی از چهره های پراهمیت در تاریخ ادب فارســی که در بــه نظم آوردن آموزه های 
سیاســی کوشیده، سعدی است و گفتار ســعدی در پرتو آموزه های اسلامی شکلی 
ویژه از آیین شــهریاری را به نمایــش می گذارد. کتاب »آیین شــهریاری در گفتار 
سیاسی سعدی« نوشته مشترک سیدصادق حقیقت و محمد خورشیدی که اخیراًً از 
سوی انتشارات کویر منتشر شده است، درپی آن است تا براساس روش هرمنوتیک 
قصدگرای اسکینر )با توجه هم‌زمان به زمینه های فکری و سیاسی اجتماعی و متون 

شیخ اجل سعدی شیرازی( اندیشه او را درباره آیین شهریاری تفسیر کند.
در گونه شناســی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران معمولًاً بر حوزه هایی چون فقه 
سیاسی، فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و سیاست نامه نویسی تأکید می شود، ولی شعر 
و نظم را نیز می توان یکی از حوزه‌های اصیل اندیشــه سیاســی دانست. اهمیت این 
حوزه چنان است که بســیاری از اندیشمندان، فقها و فلاسفه و متکلمین و عرفای 
ایرانی زمانی که خواسته‌اند پنهان شده‌های دل خویش را آزادانه و بی تقید بیان کنند، 
به دامن شــعر پناه برده‌اند. با وجود این شعر و نظم فارسی از دیدگاه اندیشه سیاسی،  
چندان در کانون توجه اندیشه‌ورزان سیاسی و تأملات دانشگاهی قرار نگرفته است.

یکی از چهره های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به نظم آوردن آموزه‌های 
سیاسی کوشیده، سعدی است. در آثار گوناگون او در قالب های نثر و نظم میراث 
اندیشه سیاسی ایرانی با آموزه های اسلامی درآمیخته و در صورتی موزون به بیان 
درآمده اســت. گفتار سیاسی سعدی، از منابع مهم و اصیل طرح و انتقال اندیشه 
سیاسی ایران شــهری در دوره میانه اسلامی است که در پرتو آموزه های اسلامی 
شکلی ویژه از آیین شــهریاری را به نمایش می گذارد. کتاب »آیین شهریاری در 
گفتار سیاســی سعدی« براساس این دغدغه، آیین شــهریاری در گفتار سیاسی 
سعدی را موضوع قرار داده و درپی آن است تا با توجه هم‌زمان به زمینه های فکری 
و سیاسی-اجتماعی و متون شیخ اجل سعدی، اندیشه او درباره آیین شهریاری را 
مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این راستا از روش شناسی اسکینر که بر توجه 
هم‌زمان به متن و زمینه اســتوار است، بهره برده است. اسکینر برپایه هرمنوتیک 
قصدگرا درپی شناخت قصد و عملی است که نویسنده و گوینده با نوشتار و گفتار 
درپی انجام آن بوده است. این روش در فهم بهتر عناصر و مفاهیم بنیادین اندیشه 
سعدی در مورد شــهریاری، ویژگی های شهریاری، مبانی مقبولیت شهریاری و 

آداب شهریاری به ما کمک می کند.
در میان ســخنوران زبان فارسی تنها کسی که هم در نثر و هم در شعر، اثر عالی 
و درجه اول آفریده ســعدی است. او یکی از شیواترین سخنوران قلمرو شعر و ادب 
فارســی محسوب می شود و آثار شریف او برجســته ترین آثار ادبی – سیاسی ادبیات 
ایران طی ۱۲۰۰ سال گذشــته است. شعر بلند سعدی به روانی نثر و نثر زیبای او به 
شیوایی شعر است و شگفت آن که صورت و معنا در آثار او با همه وسعت، هم دوش 
در بالاترین مرتبه کمال نشسته‌اند. بی گمان سعدی یکی از نامدارترین سخن سرایان 

جهان است که بسیاری از اندیشمندان را به ستایش واداشته است.
یکی از منابع مهمی که بســیاری از مفاهیم و مضامیــن و نوع ارزش گذاری ها و 
هم چنین تفکرات سیاسی را در خود ذخیره می‌کند، ادب فارسی است. بنابراین، برای 
کشف این مهم لازم است جست‌وجو و کاوشی شایسته در ادبیات صورت گیرد. در 
مورد اهمیت شعر در بررسی های نظام اندیشه ایران می توان گفت »ایرانی ترین حوزه 
اندیشــه‌ورزی در ایران اسلامی را بایست حوزه شعر دانست، چنان چه سپهر اندیشه 
ایرانی شــعر است. در واقع بسیاری از نوشته های پراهمیت ادب فارسی، اعم از نظم 
و نثر، به خلاف آن‌چه بنا بر عادت گفته‌اند، به طور اساســی نوشته هایی سیاسی‌اند و 
نه نوشته های ادبی صرف و از این حیث، جایی که به آن ها در تتبعات ادبی داده شده، 
نشان از این امر دارد که جایگاه این گونه نوشته ها در تاریخ اندیشه در ایران و لاجرم، 

در تاریخ ادب فارسی، از بنیاد، مورد بی توجهی قرار گرفته است.«
فصــل اول کتاب »آیین شــهریاری 
در گفتار سیاســی ســعدی« بــا عنوان 
»چارچوب نظــری«، فصل دوم »زمینه 
و زمانــه دوران ســعدی«، فصل ســوم 
»ســنت های فکــری ســازنده عــرف 
سیاسی عصر ســعدی«، فصل چهارم 
»هنجارهای مرســوم و عرف رایج آیین 
شهریاری در متون سیاسی قرن هفتم« 
و فصل پنجم »تصرف ســعدی در آیین 
شــهریاری« عناوینی ایــن کتاب ۲۹۲ 

صفحه‌ای است.

خوانش سیاسی شیخ اجلخوانش سیاسی شیخ اجل
نگاهی به کتاب آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی 

ابراهیم کریمی زنجانی، رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان 
تهران و مدیر انتشــارات دوســتان می گویــد افزایش قیمت 
روزبه‌روز کاغذ، ناشران را دچار مشکل کرده. به ناچار تصمیم 
گرفته‌اند قیمت را پشــت جلد کتــاب درج نکنند تا به طور 

متناسب قیمت را تغییر دهند. 

 قطع واردات کاغذ
ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با ایســنا دربارۀ مســألۀ کاغذ و 
جهش قیمت آن و موضع اتحادیۀ ناشــران و کتاب فروشــان 
تهران نسبت به این مســأله می گوید: »مسألۀ کاغذ در وهلۀ 
اول به اتحادیۀ کاغذفروشان مربوط می شود؛ کاغذ اتحادیه‌ای 
دارد و ما ناشران خریداران کاغذ هستیم. کاغذ جزو کالاهای 
اساســی است اما متأســفانه در ماه های اخیر شرایط خاصی 
بــه وجود آمده و واردات کاغذ مثــل خیلی از کالاهای دیگر 
قطع شده است. متأسفانه قیمت ها روزبه‌روز افزایش یافته و 
ناشران را سخت دچار مشکل کرده است. در گام اول ناشر نیاز 
به سرمایه بیشــتری برای تولید کتاب دارد. با این قیمت های 
ســنگین کاغذ، طبیعی اســت قیمت ها افزایش چشم‌گیری 
پیدا کند و متأسفانه بیشــتر هم خواهد شد. خریداران کتاب 
از این باب ســخت در تنگنا هستند.« کریمی سپس در پاسخ 
به این پرســش که آیــا اتحادیه در تلاش با تعامــل با اتحادیه 
کاغذفروشان است تا مشکلات کمتر شود؟ می گوید: »متولی 
امر کتاب در کشــور، وزارت فرهنگ است. در تعاملاتی که 
اتحادیــه با وزارت خانه دارد به ایــن موضوع پرداخته و پیگیر 
هستیم و امیدواریم  معاونت فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی بتواند در این زمینه هم چون گذشته کاری انجام دهد. 
او با اشاره به این که مقدار کاغذی که با ارز ارزان تر وارد کشور 
شــده بود، به طور کامل در بازار عرضه نشــده است، گفت: 
»اگر همان مقدار که هســت عرضه شود، می تواند تأثیر خود 
را بگذارد. ولی موضوع این است که در ماه های اخیر واردات 
کاملًاً قطع شد و باید منتظر باشــیم تا واردات کالاها شروع 
شود. با همین قیمت عرضه یکسان هم کاغذی وارد نمی شود. 

نکتۀ مهم الان قطع واردات حالا به هر قیمت است.«

 فروش به قیمت قبل و تولید به قیمت روز
او ســپس دربارۀ قیمت گذاری کتاب و درج قیمت در پشــت 
جلــد کتاب گفت: »بهتر این می بود که ما تورم نمی‌داشــتیم و 
قیمت هم بر روی کتاب چاپ می شد، تا هم کتاب فروش  و هم 
مخاطب و خریدار راحت باشــند اما با این تورم فزاینده، کتاب 
هم مانند دیگر کالاهــا باید اقتصاد خود را دخل‌و خرج کند تا 
نشــر بتواند به کار خود ادامه دهد. همــواره کتاب را به قیمت 
دیروز فروخته‌ایم و برای تولید کتاب، مصالح اولیه مانند کاغذ 
و زینک و... را به قیمت گران تر امروز تهیه کرده‌ایم. همواره ما 
ناشــران و کتاب فروشان با این مشکل  مواجه بودیم و هستیم. 
راه کاری که الان به اجبار و ناگزیر انتخاب شــده، این است که 
قیمت  بر روی کتاب چاپ نشــود تا متناســب با تورم قیمتش 
تغییر کند. به‌نظــرم تغییر قیمت به صورت فصلی و شــش ماه 
یک بار اجتناب ناپذیر اســت. قانون این اســت که قیمت همه 
کالاها مشخص باشد و قیمت درج شود، فقط  کتاب نیست. 
صنوف دیگر کمتر این موضوع را رعایت می کردند چون کتاب 
کالای فرهنگی اســت، ناشــران این را رعایت می کردند اما در  

شرایط فعلی درج نشدن قیمت اجتناب ناپذیر است.«

 سخت تر شدن مبارزه با چاپ غیرقانونی 
 رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان همچنین دربارۀ مبارزه 
با چاپ غیرقانونی کتاب های ناشــران نیز گفت: »اتحادیه در 
دوره های قبــل در کارگروهی با عنوان »کارگروه صیانت« با 
همکاری وزارت فرهنگ، نیروی انتظامی، شــهرداری و قوه 
قضاییه مقداری زیادی از این کتاب ها را که با تیراژ بالا تولید 
می شــد، ثبت و ضبط کرد  که در نهایت ایــن کتاب ها امحا 
شــد. اما با توجه به امکان چاپ دیجیتال کتاب که می شــود 
کتاب ها را در نسخه های کمتر  تولید کرد، دیگر در آن وسعت 
و تیراژهــای بالا تولید نمی کنند و این موضوع به مراتب مقابله 
با این پدیده را سخت تر کرده است. هم چنان در اتحادیه پیگیر 
این موضوع هستیم ولی هماهنگی و همراهی نهادهایی که لازم 

است در این زمینه همکاری کنند، کار سختی است.«

 فروش صرفۀ اقتصادی ندارد
او ســپس دربارۀ نمایشگاه مجازی کتاب تهران و انتقاد مطرح 
دربارۀ افزایش هزینه های بسته بندی و پست فروش کتاب های 
کم قیمت که صرفه اقتصادی ندارد، گفت: »متأســفانه شرایط 
سخت شــده اســت. برای ناشــر، فروش کتاب‌های کمتر از 
۵۰۰ هزار تومان با توجه به هزینه‌های ارســال، صرفۀ اقتصادی 
نــدارد و صرفاًً تعهد فرهنگی اســت یا اینکه نیاز شــدید مالی 
دارد. ناشــران این وضعیت را دارند تحمل می کنند.«  کریمی 
دربارۀ این که آیا نمایشــگاه کتاب را مفید می‌داند؟ گفت: »این 
موضوع دو بخش دارد، یک بخش بعد فرهنگی مسأله است؛ 
کتــاب از هر طریق و فرصتــی به مخاطب برســد کار خوبی 
اســت. اما بخش دیگر بعد اقتصادی و کسب و کار است. اگر 
مشــکلات را برطرف و مســائل آن را حل کنیم از هر طریق که 
کتاب البته کتاب ســالم و از راه های سالم، به دست مردم برسد 
خوب اســت، چرا که نه؟« او هم چنین دربارۀ اینکه نمایشگاه 
برخلاف تصورمان ویترینی برای معرفی کتاب نیســت و بیشتر 
فروشگاه اســت و دربارۀ نمایشگاه‌ مجازی کتاب این موضوع 
بیشتر نمود دارد، گفت: »امیدوارم همه واژه ها به معنای واقعی 
خود استفاده شوند. می گوییم »نمایشگاه« ولی فروشگاه بزرگ 

روایت ابراهیم کریمی رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان از وضعیت این روزهای صنعت نشر

بیم ها و امیدهای نشر
ویترین

برندگان هفتادونهمین دوره جشنواره فیلم کن، شنبه شب در مراسم اختتامیه معرفی شدند؛ 
جشنواره‌ای که بار دیگر مهم ترین مؤلفان سینما، فیلمسازان تازه کار و مدعیان فصل جوایز 
را در ســاحل ریویرای فرانسه گرد هم آورد. اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس ایرانی نیز در 
این دوره از جشــنواره کن با فیلم »داســتان های موازی« حضور داشت، با این‌وجود، نخل 
طلای کن ۲۰۲۶ به فیلم »فیورد« ساخته کریستیان مونجیو رسید؛ فیلمی که جانشین »یک 
تصادف ساده« ساخته جعفر پناهی، برنده سال ۲۰۲۵، شد. مونجیو، یازدهمین فیلمسازی 
شد که برای دومین بار، مهم ترین جایزه جشنواره را به‌دست می آورد؛ او نخستین بار ۱۹ سال 
پیش با فیلم »چهار ماه، ســه هفتــه و دو روز« نخل طلا را برده بــود. دیگر برندگان مهم 
شــب اختتامیه شامل »مینوتور« ساخته آندری زویاگینتسف بود که جایزه بزرگ جشنواره 
را دریافت کرد، و جایزه بهترین کارگردانی که به صورت مشــترک به خاویئر کالوو و خاویئر 

آمبروسی برای »گوی سیاه« و پاول پاولیکوفسکی برای »سرزمین پدری« رسید.

فرهادی؛ بدون جایزه و نامزدی
»داســتان های موازی« دومین فیلم اصغر فرهادی اســت که به طور کامل، خارج از ایران 
ســاخته شــده و البته مانند »همه می‌دانند«، نتوانســت جایزه مهمی را بــرای کارگردان 
صاحب نامش به همراه بیاورد. البته که همه می‌دانند در سال 2018 نامزد دریافت نخل طلای 
کن شد اما رقابت را به »دزدان فروشگاه« ساخته هیروکازو کورئیدا واگذار کرد. داستان های 
موازی اما نتوانســت در کن 2026 نظــر داوران و همچنین منتقدان را به خود جلب کند. او 
فیلم را براساس یکی از قسمت های مجموعه ده فرمان کریستوف کیشلوفسکی و با حضور 
بازیگران مطرحی چون ایزابل هوپر، ونســان کسل و کاترین دنو ساخت. فیلمی که برخی 
منتقدان آن ‌را تلفیقی از »فیلمی کوتاه درباره عشــق« کیشلوفسکی و »پنجره عقبی« آلفرد 
هیچکاک دانستند. با این‌وجود »داستان های موازی« ناموفق ترین فیلم فرهادی در جشنواره 
کن بود. پنج فیلم آخر او قبل از »داستان های موازی« نامزد دریافت نخل طلا شده و دو بار 
با »فروشنده« و »قهرمان« این جایزه را به‌دست آورده بود. شاید مهم ترین دلیل عدم توفیق 
این فیلم در مجامع سینمایی، دوری فرهادی از ایران و فیلمسازی در فرهنگی متفاوت باشد، 
ضمن اینکه خودش در آخرین گفت‌و گویی که انجام داده، گفته است که فیلم را براساس یک 
سفارش ساخته است. او البته پیشنهاد ســاخت سریالی براساس ده فرمان کیشلوفسکی 

داشته که در نهایت پس از صحبت با کریشتوف پیسویچ، نویسنده کارهای کارگردان بزرگ 
لهستانی به این نتیجه می‌رسد که تنها یک قسمت آن‌ را تبدیل به فیلم کند. موضوع جالب 
اینجاست که احتمالًاً این فیلم فرهادی نیز مجوز اکران داخلی را نخواهد داشت و مخاطبان 

ایرانی باید در انتظار یافتن آن در فضای مجازی باشند.

فیورد؛ مطالعه ارزش های مترقی و سنتی
»فیورد« که از چند رخداد واقعی اخیر الهام گرفته، خود را به عنوان مطالعه‌ای درباره شکاف 
عمیق میان ارزش های مترقی و ســنتی معرفی می کند. داســتان درباره خانواده گئورگیو، 
مســیحیان انجیلی متعصب رومانیایی است که به شهری کوچک در نروژ، در حاشیه یک 
فیورد، مهاجرت می کنند. میهای با بازی سباســتین اســتن -که پیش تر برای ایفای نقش 
دونالد ترامپ در فیلم »کارآموز« ساخته علی عباسی مورد تحسین قرار گرفته بود- مهندس 
هوانوردی رومانیایی اســت که با زنی نروژی به نام لیسبت ازدواج کرده است. وقتی آنها به 
زادگاه زن بازمی گردند، میهای با بخشــی از خانواده گسترده همسرش، دوباره ارتباط برقرار 
می کند و در جامعه انجیلی محلی به عنوان برنامه نویس کامپیوتر مشغول به کار می شود. آنها 
که عمیقاًً مذهبی هســتند، فرزندانشان را با انضباطی سخت گیرانه و تعهدی افراطی بزرگ 
می کنند. در ابتدا، همســایه ها و نهادهای اجتماعی از آنها اســتقبال می کنند، اما همه چیز 
زمانی تغییر می کند که معلم مدرسه متوجه کبودی های مشکوک روی بدن یکی از دختران 

خانواده می شود.

گرندپری؛ مینوتور ساخته کارگردان روس
جایزه بزرگ جشنواره یا گرندپری نیز به فیلم »مینوتور« ساخته کارگردان و فیلمنامه نویس 
روس، آندری زویاگینتسف رسید؛ فیلمی که جایگزین »ارزش احساسی« ساخته یواخیم 
تریه، برنده ســال ۲۰۲۵، شــد. زویاگینتسف در ســخنرانی خود پیامی سیاسی مطرح کرد 
و مســتقیماًً ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، را خطاب قرار داد و با اشاره به جنگ 
روسیه و اوکراین از او خواست این کشتار را متوقف کند. او به زبان روسی گفت: »شخص 
دیگری هم هست که امروز می خواهم شخصاًً خطابش قرار دهم. او احتمالًاً این مراسم را با 
وی پی‌ان دنبال نمی کند، چون در حال حاضر تصمیم های بسیار مهم تری برای گرفتن دارد«.

نخل طلای 2026 در دست کریستیان مونجیو

کن علیه جنگ
گزارش: سینمای جهان

آیین شهریاری در گفتار 
سیاسی سعدی
سیدصادق حقیقت و محمد 
خورشیدی
انتشارات کویر
۲۹۲ صفحه
۵۷۰۰۰۰ تومان

محمود فاضلی
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برگزار می کنیم. به ســهم خودم امیدوارم به مرحله‌ای برسیم که 
نمایشــگاه کتاب واقعاًً محل نمایــش، معرفی و عرضه کتاب 
باشــد و فروش کتاب به عهده کتاب فروش و ناشر تولیدکننده 
باشد؛ کتاب فروش عرضه کننده و پاسخ‌گوی نیازهای مخاطبین 
اســت. امیدوارم به مرحله‌ای برسیم که نمایشگاه محل تعامل 
اهل فرهنگ باشد و فروش را نیز به عهده کتاب فروش بگذارد.

 به آینده صنعت نشر و کتاب امیدوارم
او در پاسخ به این پرسش که این گزاره در ذهن ها وجود دارد 
که مردم کمتــر کتاب می خرند یا کتاب به دلیل مشــکلات 
معیشــتی جایی در سبد خانواده ها ندارند، توضیح داد: »این 
موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ولی واقعیت این 
است که استقبال از کتاب در طی این دو ماه اخیر بیشتر شده 
اســت و این موضوع جای خوشــحالی دارد. از طرف دیگر 
کتاب نســبت به کالاهای دیگر گران نیســت ولی نسبت به 
قدرت خرید اهالی فرهنگ و طبقه کتاب خوان گران است. 
بخش فرهنگ همــواره نیازمند حمایت اســت و در نقاط 
دیگر جهان هم همین کار را می کنند. فرهنگ جایی اســت 
که هرچه قدر هزینه کنیم در واقع ســرمایه گذاری کرده‌ایم. 
زحمت دوســتان ناشــر و کتاب فروشان شایســته قدردانی 
اســت که با این هزینه های ســنگین هم چنــان دارند کتاب 
عرضه می کنند. اهالی فرهنگ نیز در همین شــرایط سخت 
کار می کنند. برایم بسیار جالب است که خوشبختانه با همه 
مشــکلات اقتصادی اهالی فرهنگ و مــردم دارند از کتاب 
استقبال می کنند. به همین دلیل هم چنان به آینده صنعت نشر 

و کتاب امیدوارم.«

 جای خالی فرانکلین
این فعال نشــر دربارۀ امکان تولید کتاب ارزان برای دسترسی 
بیشتر به کتاب نیز بیان کرد: »در کشور خودمان سابقۀ چنین 
کاری را داشــتیم؛ در دهۀ ۱۳۴۰ مؤسســه فرانکلین، سازمان 
کتاب هــای جیبی، کتاب ها را در قطــع جیبی با کاغذ کاهی 
تولید می‌کرد و ادعایش هم این بود که قیمت یک جلد کتاب 
معادل بلیت ســینما، ۲۵ ریال یا حداکثر ۳۰ ریال است. این 
مؤسســه کتاب های جیبی را در تیراژ ۵۰۰۰ نســخه تا ۱۰ هزار 
نسخه منتشر می‌کرد که اســتقبال خوبی هم می شد. امروزه 
متأسفانه این پدیده در صنعت نشر ما نیست.« او دربارۀ امکان 
حمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی از چند ناشر برای 
تولید این کتاب های ارزان افزود: »اگر وزارت فرهنگ بخواهد 
حمایتی داشته باشد، این حمایت باید عام باشد نه از یک ناشر 
خاص، این وزارت خانه باید به مجموعه صنعت نشــر کمک 

کند؛ کتاب فروش، ناشر و حتی پخش‌گر.«

 نباید تقسیم شویم
کریمی دربارۀ حاشــیه های انتخابات اخیر اتحادیه و مطرح 
شدن موضوع جدایی اتحادیه ناشران از اتحادیه کتاب فروشان 
نیز گفت: »این پرســش هم پرداختن به مسائل دیروز است 
ولی بهتر این اســت که هر نهــادی یا نهادهــای گوناگون 
به دنبال اتحاد با هم باشــند تا قوی تر شــوند، نه آنچه را که 
هست، تقسیم کرده و روزبه‌روز ضعیف تر شوند. این موضوع 
را نمی پســندم، از ابتــدا اتحادیه، اتحادیه کتاب فروشــان و 
ناشــران و ســپس پخش گران )توزیع کننــدگان( کتاب بود 
اســت. خوب است بیشــتر در کنار هم باشیم و به‌هم کمک 

کنیم و قوی تر باشــیم، تا اینکه بخواهیم تقسیم و کوچک تر 
شــویم. اگر کوچک تر شویم به طبع ضعیف می شویم. این را 
نمی پســندم و به نظرم حرکت خوبی نبود.« کریمی در پاسخ 
به این که شــاید این موضوع برای این مطرح شد که مسائل 
و مطالبات ناشران و کتاب فروشان متفاوت با ناشران است، 
گفت: »کتاب فروش، کالای تولیدی ناشــر را عرضه می کند 
و ویترین ناشــران هستند، چطور مسائل نشر برایش مطرح 
نباشــد؟ پخش گران نیز کتاب هــای تولیدی ناشــران را به 
کتاب فروشان عرضه می کنند، بنابراین یک خانواده هستند. 
چرا فکر می کنیم هر کدام اگر جدا باشــند به نفع مان خواهد 
بود؟ اگر نشر نتواند کتاب تولید کند، کتاب فروش چه خواهد 
فروخت؟ کتاب فروش قرار است کتاب های تولیدی ناشران 
را بفروشــد، توزیع کننده هم حلقۀ واسطه بین این دو  است. 

پس بهتر است، هم چنان به دنبال وصل کردن باشیم.«

 نباید از حاکمیت فاصله بگیریم
کریمی در خصوص تعامل اتحادیه و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی که معمولًاً تحت تأثیر نگاه هایی است که در دوره های 
مختلف بر این وزارت خانه حاکم می شود، با فراز و فرودهایی 
همراه اســت، گفت: »باورم این اســت که اتحادیه همواره در 
دوره های مختلــف نهایت تلاش خود را کــرده که با وزارت 
فرهنگ و ارشــاد تعامل خوب و نزدیک داشته باشد. به نظرم 
در دوره هایــی این تعامل ضعیف بــوده و به خاطر کم لطفی از 
ســوی دولت مردان بود وگرنه اتحادیه یک نهاد مدنی و صنفی 
است که به‌دنبال منافع مجموعه اعضاست و دلیلی ندارد که با 

نهادهای حاکمیتی فاصله بگیرد.«

زویاگینتســف ادامه داد: »میلیون ها نفر در دو ســوی خط تماس فقط یک آرزو دارند: 
اینکه این قتل عام ها بالاخره متوقف شــود. و تنها کسی که می تواند به این خونریزی پایان 

دهد، رئیس جمهور فدراسیون روسیه است. تمام جهان منتظر همین است«.
جایزه بهترین کارگردانی مشترکاًً به خاویئر آمبروسی و خاویئر کالوو برای فیلم »لا بولا 
نگرا« و پاول پاولیکوفســکی برای فیلم »سرزمین پدری« رسید؛ جایزه‌ای که سال گذشته 

نصیب کلبر مندونسا فیلیو برای »مأمور مخفی« شده بود.
پاولیکوفســکی هنگام دریافت جایزه روی صحنه گفت: »سینما باید بازتاب وضعیت 
سیاســی باشد، اما نه براساس دســتور و اجبار. در این دنیا شجاعت می خواهد که درباره 

چیزی صحبت کنی که مردم واقعاًً می بینند. هنر باید فضایی آزاد داشته باشد. هر روز افراد 
بیشتری متقاعد می شوند که در سمت درست ایستاده‌اند«.

او که به حواشــی اخیر مربوط به پلتفرم ضد بولوره و تأثیر آن بر جشــنواره کن اشــاره 
داشت، افزود: »سینما باید مقاومت کند، و به همین دلیل ما این فیلم را ساختیم«. پیش از 
اعلام جایزه بهترین کارگردانی، زاویه دولان، فیلمســاز و فیلمنامه نویس کبکی، به محمود 
درویش، شاعر و نویسنده فلسطینی، ادای احترام کرد و بخشی از شعر مشهور او را خواند: 
»بر این زمین چیزی هست که شایسته زندگی ست؛ تردید ماه آوریل، بوی نان در سپیده‌دم، 
نظر یک زن درباره مردان، نوشته های آشیل، آغاز عشق، علفی روی سنگ، مادرانی ایستاده 

بر نخ فلوت، و ترسی که حافظه در دل فاتحان می‌اندازد«.
هیأت داوران بخش مسابقه اصلی امسال به ریاست پارک چان-ووک، فیلمساز کره‌ای، 

برگزار شد و ۱۹ فیلم بلند در بخش رقابتی حضور داشتند.

مهم ترین ویژگی های کن ۲۰۲۶
جشنواره کن امسال با چند روند مشخص شناخته می شود: تمرکز بیشتر بر سینمای مؤلف 
و مستقل، حضور پررنگ فیلم هایی درباره جنگ، تبعید، مهاجرت و درگیری های سیاسی، 
و کاهش محســوس آثار هالیوودی و بلاک باستری نسبت به سال های گذشته. جشنواره 
همچنین توجه ویــژه‌ای به روایت های بین‌المللی و تاریخی داشــت؛ آثاری که با رجوع به 
گذشته، درباره اقتدارگرایی و تنش های اجتماعی امروز صحبت می کردند. فیلم های هنری 
و کارگردان محور بیش از همه در مرکز توجه بودند و بســیاری از منتقدان، فهرست امسال 
را شــخصی تر، جسورانه تر و دورتر از سینمای فرنچایزی توصیف کردند. موضوعاتی چون 
جنگ، مهاجرت، هویت، سوگ و تأثیرات روانی خشونت، از مهم ترین مضامین آثار امسال 
بودند. نقش فرهنگی جشنواره نیز فراتر از سینما رفته و حوزه هایی چون مد، لوکس گرایی، 

سلامت و فناوری بیش از گذشته در حاشیه کن دیده شدند.

ایرانی ها در کن  2026
سعید روستایی با فیلم »زمین بازی« در جشــنواره امسال کن حضور داشت اما در بخش 
جنبی فیلم کوتاه نتوانســت به موفقیت برســد. فیلم »تمرین هایی بــرای یک انقلاب« به 
کارگردانی پگاه آهنگرانی اما موفق شد در بخش مستند جشنواره کن جایزه »چشم طلایی« 

و بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم را به‌دست بیاورد.
ســال گذشــته جعفر پناهی با »فقط یک تصادف« برنده نخل طلا شــد و یواخیم تریه 
نروژی جایزه بزرگ جشــنواره را برای »ارزش احساسی« دریافت کرد. سال قبل ژولیت 
بینوش ریاســت هیأت داوران را برعهده داشت، جایگاهی که در سال ۲۰۲۴ در اختیار گرتا 
گرویگ بود. در کن ۲۰۲۶ همچنین فیلم »روابط نوجوانانه و مرگ در کمپ میازما« ساخته 
جین شونبرون، افتتاحیه بخش »نوعی نگاه« را برعهده داشت؛ نشانه‌ای از ادامه سیاست 

جشنواره در ترکیب نام های تثبیت شده با استعدادهای تازه.

در تاریخ ســینمای استراتژیک 
ایــران، همواره عــادت کرده‌ایم 
جنگ را با غبــار بیابان، غرش 
تانک هــا و صفیــر گلوله‌ها در 
بشناسیم.  جغرافیایی  مرزهای 
تهیه کننده ســجاد نصراللهی‌نســب در فیلم »قمارباز« با جسارتی ستودنی، تعریف 
»خط مقــدم« را تغییر داده اســت. او »جنــگ دوازده روزه« خرداد گذشــته را از 
خاکریزهای جنوب به پشــت دیوارهای شیشــه‌ای برج های اداری و آپارتمان های 
ســرد شمال پایتخت می کشاند. در این فیلم، دشــمن یک شبح دیجیتالی است که 
بانفوذ به لایه های پنهان سیســتم بانکی، نه خاک که »ارزش پول ملی« و »اعتماد 
عمومی« را نشــانه رفته است. »قمارباز« روایتی اســت از لحظاتی که یک ملت، 
در میانه نبردی نظامی، ناگهان با فلج شــدن نبض اقتصادی‌اش روبه‌رو می شــود؛ 
جایی که یک »اینتر« ساده، می تواند از یک موشک بالستیک ویرانگرتر عمل کند. 
ساختار فیلمنامه »نصراللهی نســب« بر پایه تعلیق فزاینده و ریتم درونی کلمات بنا 
شده است. فیلم با یک ســکانس‌پلان از آشفتگی در تالار معاملات آغاز می شود و 
بالافاصله تماشاگر را به فضای کلاستروفوبیک یک شب بی پایان می برد، اینجاست 
که »آرمين رحیمیان« با بازی درخشــان خود در نقش مأمــور امنیتی پرونده، با آن‌ 
 نگاه های سربی و لحن خونسرد و قاطع اما لرزان، دوئلی را با »کوروش تهامی« در 
نقش متخصص ارشــد بانک، آغاز می کند. فیلمنامه به دام زدوخوردهای فیزیکی 
نمی‌افتد و تمرکزش را روی »دیالوگ های اســتراتژیک« می گذارد. هر کلمه در این 
فیلم، مانند مهره‌ای در یک شطرنج مرگبار جا به جا می شود. فیلمساز به خوبی می‌داند 
که در یک تریلر امنیتی آنچه »گفته نمی شود« بسیار هولناک تر از آن‌ چیزی است که 
به زبان می آید، »سکوت های مسلح« بار اصلی درام را به‌دوش می کشند و مخاطب 
را تا لحظه آخر در تعلیق میان خیانت و خدمت نگه می‌دارند. اگر شخصیت مأمور را 
»نماد حاکمیت« و متخصص را »تخصص در معرض لغزش« بدانیم، حضور »شبنم 
مقدمی« در فیلم، حیاتی ترین لایه دراماتیک و وجدانی اثر را می ســازد. او در نقش 
همسری که ناگهان خود را در میانه یک پرونده بزرگ جاسوسی و هک می بیند، بازی 
بســیار خیره کننده‌ای ارائه داده است. او‌ در پیشبرد گره های داستانی، از یک مکمل 
ساده فراتر می‌رود؛ و در واقع »اهرم فشار انسانی« بر ساختار سنگی سیاست است. 
او تنها کسی است که می تواند از سد کبر تکنولوژیک کاراکتر »تهامی« عبور کند و 

او را با تبعات انسانی کارهایش روبه‌رو سازد.
در یک سکانس درخشــان »مواجهه در آشــپزخانه«؛ او با یک پرسش ساده 
درباره »قیمت شــرافت« گرهی را باز می کند که تمام ابزارهای شــنود و بازجویی 
مأمور از انجامش ناتوان است. شخصیت »شبنم مقدمی« واسطه میان دنیای سرد 
صفر و یک ها و دنیای گرم عواطف است؛ او به مخاطب یادآوری می کند که پشت 
هر کد مخرب، یک زندگی در حال فروپاشی است. از منظر تکنیکی »قمارباز« یک 

دستاورد درخشان برای سینمای تریلر در ایران محسوب می شود.
استفاده هوشمندانه از دوربین های مداربسته، حس »تحت نظارت بودن دائمی« 
کنده از سایه ها و نورهای موضعی  را به بیننده القا می کند. نورپردازی های پرکاربرد آ
آبی و ســبز رنگ )یادآور اتاقک سرورها( می باشد که چهره بازیگران را در هاله‌ای 
از ابهام قرار می‌دهد. فیلمســاز با اســتفاده از صدای ممتد پدافند در دوردست و 
ترکیب آن‌ صدای فلزی کی بورد، پارادوکســی از نبرد فيزيکی و سایبری خلق کرده 
است. تدوین ماهرانه و ریتمیک فیلم نیز به گونه‌ای است که مخاطب هرگز فرصت 
 پلک‌زدن پیدا نمی کند؛ گویی ما نیز مانند شــخصیت های فیلــم، تنها دوازده روز 
فرصت داریم تا از یک فاجعه ملی، جلوگيــری کنیم.  »کوروش تهامی« از قالب 
همیشگی‌اش فاصله گرفته و با حســی از نبوغ، غرور و ترس را به نمایش گذاشته 
اســت. استیصال او در لحظاتی که می فهمد بازیچه جریانی بزرگ تر شده، یکی از 
نقاط عطف بازیگری اوست. آرمین رحیمیان نیز با متانتی که در صدایش دارد، تیپ 
جديدی از مأمور امنیتی را در سینمای ایران خلق کرده است، مأموری وظیفه شناس 
که بیش از اســلحه، به روانشناســی نفوذ و تحلیل رفتاری اتــکا دارد. کارگردان 
»قمارباز« ثابت می کند در ســینمای استراتژیک، لزوماًً نباید شعار سر دهد. او با 
تمرکز بر »انسان« در میانه‌ »بحران«، فیلمی ساخته که هم استانداردهای بین‌المللی 
ژانر را دارد و هم به شــدت بومی و دغدغه مند است. عنوان »قمارباز« بزرگ ترین 
اســتعاره اثر اســت. در جهان این فیلم، همه در حال قمار هستند. نفوذی ها روی 
فروپاشــی اقتصادی یک کشور حساب باز کرده‌اند، مأمور روی شرافت شغلی‌اش 
ریسک می کند و زن روی بقای خانواده‌اش. فیلم از ما می پرسد: »در میانه جنگ«، 
قیمت یک »کلیک« چقدر است؟ سازنده فیلم به مخاطب نهیب می‌زند که نفوذ، 
همواره از سوی غریبه ها نیســت؛ گاهی نفوذ از درون وجدان هایی رخ می‌دهد که 
میان وسوسه و تعهد، قمار اشتباهی را برمی گزینند. هک بانک در خلال آن‌ دوازده 
روز، نمادی از عریانی انســان مدرن در برابر تهدیداتی اســت کــه نه صدا دارند و 
نه دود، اما معيشــت او را به تاراج می برند.  فیلم »قمارباز« می تواند در دانشــکده 
»چگونه یک فیلم ماندگار بســازیم« به عنوان الگوی »ایجاد تعلیق در فضای یک 
آپارتمان محدود«، تدریس شــود. این فیلم، پیروزی اندیشــه بر هیاهو و سینمای 

دغدغه مند بر سینمای تجاری است. 

سیاست در بن بستسیاست در بن بست
نگاهی به فیلم قمارباز ساخته محسن بهاری

نقد فیلم

عدنان شاه‌طلایی

منتقد
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معاملات بورس تهران دیروز در شــرایطی به پایان رسید که بازار 
ســهام یکی از کم نظیرترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد؛ روزی 
که تقریباًً تمامی نمادهای قابل معامله در محدوده مثبت قرار داشتند 
و اکثریت بازار با صف خرید بســته شــد. فضای معاملات به قدری 
یک طرفه و به ســود خریداران بود کــه از میان صدها نماد فعال بازار 
تنها چهار نماد در محدوده منفی معامله شدند و ۷۶۶ نماد نیز با صف 
خرید به کار خود پایان دادند؛ آماری که نشان‌دهنده بازگشت گسترده 
خوش بینی به بورس و افزایش محســوس ریسک پذیری معامله گران 
است. اگرچه به دلیل تداوم دامنه نوسان ‌۳ درصدی همچنین متوقف 
بودن برخی نمادهای بزرگ و شاخص ساز، شاخص‌های بازار رکورد 
تاریخی جدیدی ثبت نکردند اما از نظر تعداد نمادهای مثبت، شدت 
تقاضا و گستردگی صفوف خرید، بازار یکی از بهترین روزهای تاریخ 
خود را پشت ‌سر گذاشــت. بسیاری از فعالان بازار معتقدند، بورس 
پس از دوره‌ای طولانی از رکود، نااطمینانی سیاسی و خروج نقدینگی 
اکنون وارد فاز تازه‌ای از امیدواری شــده اســت. در پایان معاملات 

دیروز، شاخص کل بورس با رشد ۷۸ هزار و ۱۸ واحدی معادل ‌۲.۰۴ 
درصد به ســطح ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۷۹۰ واحد رسید. شاخص 
هــم‌وزن نیز که تصویر دقیق تری از وضعیت کلی بــازار ارائه می‌دهد 
عملکردی حتی قوی تر داشــت و با جهــش ‌۳.۲۹ درصدی معادل 
۳۲ هــزار و ۸۳۲ واحد تا ارتفاع یک میلیون و ۳۲ هزار و ۱۵۸ واحد 
صعود کرد. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نشان 
می‌دهد که موج تقاضا تنها محدود به چند ســهم بزرگ بازار نبوده و 
بخش وســیعی از نمادهای کوچک و متوســط نیز با استقبال شدید 
خریداران مواجه شــده‌اند. بخشی از رشد چشمگیر شاخص هم‌وزن 
به بازگشایی برخی نمادها بدون محدودیت دامنه نوسان بازمی گردد؛ 
نمادهایی که بعضاًً با رشدهای ۲۰، ۳۰، ۴۰ و حتی ‌۵۰ درصدی مواجه 
شدند. در عین‌ حال هنوز بخشی از شرکت های بزرگ و شاخص ساز 
که به طور مستقیم یا غیرمســتقیم از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل 
آسیب دیده‌اند، متوقف هســتند و بازگشایی نشده‌اند. به همین دلیل 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، تصویر کامل بازار هنوز نمایان نشده 
و ممکن اســت در روزهای آینده با بازگشــایی تدریجی این نمادها 
روند شــاخص ها وارد مرحله جدیدی شود. یکی از مهم ترین نکات 
معاملات دیروز ورود سنگین نقدینگی حقیقی به بازار سهام بود. در 
همین حال، ارزش ســفارش های خرید در پایان بازار به بیش از ۲۴ 

سبز سبزسبز سبز
بازار سهام چگونه به مقصد اصلی نقدینگی تبدیل شد؟

هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رســید، درحالی  که ارزش ســفارش های 
فروش تنها ۷۶.۸ میلیارد تومان بود. این شــکاف عظیم میان تقاضا 
و عرضه بیانگر عطش بالای سرمایه گذاران برای ورود به بازار است؛ 
شرایطی که در بسیاری از نمادها عملًاً فروشنده جدی در بازار وجود 
نداشت و سهام در صف های خرید سنگین قفل شده بودند. با وجود 
فضای فوق‌العاده مثبت بازار، ارزش معاملات خرد ســهام، حق تقدم 
و صندوق های سهامی حدود ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان ثبت شد 
که همچنــان پایین تر از ظرفیت واقعی بازار ارزیابی می شــود. دلیل 
اصلی این مســئله، قفل بودن بخش بزرگی از نمادها در صف خرید 
است. زمانی که فروشنده‌ای در بازار وجود ندارد، طبیعی است حجم 
معاملات نیز کمتر از شرایط عادی باقی بماند زیرا امکان جابه جایی 
سهام محدود می شود. اما مهم ترین محرک رشد دیروز بورس را باید 
در تحولات سیاســی و انتظارات معامله گران جست‌وجو کرد. اخبار 
منتشرشــده از شب گذشــته درباره افزایش احتمال توافق میان ایران 
و آمریکا، فضای انتظارات را به شــکل محسوسی تغییر داد و باعث 
شد بخشی از نقدینگی که پیش تر در بازارهای طلا، ارز و دارایی های 
امن حضور داشــت به سمت بازار ســهام حرکت کند. همزمان افت 
قیمــت ارز و طلا نیز این ســیگنال را به بازار داد که فعلا بخشــی از 
ســرمایه ها ترجیح می‌دهند، وارد بورس شــوند. در واقع بازار سهام 
اکنون به مهم ترین مقصد نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. 
سرمایه گذاران امیدوارند که کاهش تنش های سیاسی احتمال توافق 
و کاهش ریســک های سیســتماتیک بتواند چشــم‌انداز سودآوری 
شــرکت ها و ثبات اقتصادی را بهبود بخشد. به همین دلیل بورس در 
روزهای اخیر نه تنها از فشــار فروش فاصلــه گرفته بلکه با موجی از 

تقاضای تازه مواجه شده است.

کاهش قابل توجه ذخایر طلای روســیه در ماه های ابتدایی 
ســال ۲۰۲۶ توجه تحلیلگران اقتصــادی و بازارهای جهانی 
را به خود جلب کرده اســت. براســاس داده های منتشرشده، 
دارایی‌های طلای بانک مرکزی روســیه در چهار ماه نخست 
ســال ۲۰۲۶ حدود ۹۰۰ هزار اونس کاهش یافتــه و به ۷۳.۹ 
میلیون اونس رســیده است. رقمی که پایین ترین سطح ذخایر 
طلای این کشــور از فوریه ۲۰۲۲ محســوب می شود. با توجه 
به میانگیــن قیمت حدود ۴۸۰۰ دلار بــرای هر اونس طلا در 
این بازه، تخمین زده می شــود که روســیه از محل فروش این 
حجم طلا حدود ۴.۳ میلیارد دلار درآمد کســب کرده باشد. 
این روند در نگاه اول عجیب به نظر می‌رســد زیرا روسیه طی 
سال های گذشــته یکی از بزرگ ترین خریداران طلا در جهان 
بود و همــواره تلاش می کــرد، ســهم دلار را در ذخایر ارزی 
خود کاهش دهد. اما شــرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی جدید، 
مســکو را وارد مرحله‌ای متفاوت کرده اســت. مرحله‌ای که 
در آن نقدشــوندگی و تأمین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشــتری 
نســبت به انباشــت بلندمدت طلا پیدا کرده است. مهم‌ترین 
دلیل فروش طلا توسط روســیه، فشارهای شدید مالی ناشی 
از جنــگ اوکراین و کاهش درآمدهای انرژی اســت. اقتصاد 
روســیه در ســال های اخیر به شــدت به صادرات نفت و گاز 
وابســته بوده و بخش بزرگی از بودجه دولــت از همین محل 
تأمین می شــود. با این حال تحریم های غرب، محدودیت های 
صادراتی و کاهش قیمت نســبی انرژی نســبت به دوران اوج 
بحران انــرژی اروپا، درآمدهای ارزی مســکو را کاهش داده 
اســت. همزمان هزینه های نظامی و امنیتی روســیه به شکل 
بی ســابقه‌ای افزایش یافته و کســری بودجه دولت را تشــدید 
کرده اســت. در چنین شرایطی، دولت روسیه ناچار شده برای 
جبران کمبود منابع مالی از ذخایر اســتراتژیک خود اســتفاده 
کند. سال گذشــته وزارت دارایی روسیه بخشی از دارایی های 
طلا و ارز خارجــی موجود در صنــدوق رفاه ملی را نقد کرد تا 
بتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. اکنون نیز به نظر 
می‌رسد، بانک مرکزی روســیه همین مسیر را ادامه می‌دهد و 
بخشی از ذخایر طلای خود را وارد بازار کرده است. عامل مهم 
دیگر، محدود شــدن دسترسی روسیه به ذخایر ارزی خارجی 
اســت. پس از آغاز جنگ اوکراین، کشــورهای غربی بخش 
قابل توجهی از ذخایر ارزی روسیه را مسدود کردند. این اتفاق 
باعث شــد، کرملین بیش از گذشــته به دارایی های فیزیکی و 
قابل ‌دسترسی مانند طلا متکی شود. اما طلا نیز زمانی ارزش 
عملیاتی دارد که بتوان آن را به نقدینگی تبدیل کرد. روسیه برای 
تأمین واردات، تثبیت نرخ روبل، پرداخت هزینه های جنگ و 
حفظ جریان مالی داخلی به ارز نیــاز دارد و فروش طلا یکی 
از معدود راه های دســتیابی به نقدینگی بین‌المللی محســوب 
می شود. از سوی دیگر، قیمت بالای جهانی طلا انگیزه فروش 
را تقویت کرده است. در شــرایطی که قیمت هر اونس طلا به 
سطوح تاریخی رسیده، فروش بخشی از ذخایر می تواند درآمد 
قابل توجهی بــرای دولت ایجاد کند. در واقع روســیه اکنون 
در حال بهره برداری از رشــد قیمت طلاســت تا بدون افزایش 
شدید بدهی یا چاپ گســترده پول، بخشی از فشار مالی خود 
را کاهش دهد. با این حال این سیاســت بدون هزینه نیست. 
ذخایر طلا برای روسیه تنها یک دارایی اقتصادی نیست بلکه 
بخشی از سپر ژئوپلیتیکی این کشور در برابر تحریم های غرب 
به شمار می‌رود. کاهش ذخایر طلا می تواند توان مالی روسیه را 
در بلندمدت محدود کند و حاشیه امنیت این کشور را در برابر 
بحران های آینده کاهش دهد. به همین دلیل برخی تحلیلگران 
معتقدند، ادامه این روند ممکن است نشانه‌ای از افزایش فشار 
اقتصادی بر کرملین باشد. در عین حال روسیه تلاش می کند 
ایــن فروش ها را به گونه‌ای مدیریت کنــد که بازار جهانی طلا 
دچار شوک نشود. عرضه ناگهانی حجم بالایی از طلا می‌تواند 
قیمت ها را تحت فشــار قرار دهــد و ارزش ذخایر باقی‌مانده 
روســیه را کاهش دهد. بنابراین احتمالًاً بخش زیادی از این 
فروش ها به صورت تدریجی و از طریق کانال های غیرمستقیم 
انجام می شود. در مجموع، فروش ذخایر طلای روسیه را باید 
نتیجه ترکیب چند عامل دانســت: کاهش درآمدهای انرژی، 
افزایــش هزینه های جنــگ، محدودیت دسترســی به ذخایر 
ارزی خارجی و فرصت استفاده از قیمت های بالای طلا. این 
روند نشان می‌دهد حتی کشــورهایی که سال ها برای کاهش 
وابســتگی به دلار و انباشت طلا تلاش کرده‌اند، در زمان فشار 
اقتصادی شدید ناچار می شوند از همان ذخایر استراتژیک برای 

حفظ ثبات مالی و بودجه‌ای خود استفاده کنند.

تأمین مالی طلایی
چرا روسیه در حال فروش ذخایر طلای خود است؟

گزارش تــازه آژانس بین‌المللی انــرژی، تصویری نگران کننده 
از وضعیت بازار جهانــی نفت ارائه می‌دهد. بازاری که همزمان با 
جنگ خاورمیانه، اخــتلال در تنگه هرمز و افت عرضه نفت وارد 
مرحله‌ای شکننده و پرریسک شده است. در این گزارش، آژانس 
هشــدار می‌دهد که هرچند رشد تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم 
سال کاهش می یابد اما محدودیت عرضه و نااطمینانی ژئوپلیتیکی 
همچنــان می تواند، قیمت ها را در ســطوح بالا نگــه دارد. تنگه 
هرمز که حــدود یک پنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور می کند 
اکنون به مهم ترین گلوگاه انرژی جهان تبدیل شــده است. از زمان 
آغاز جنگ در خاورمیانه، اخــتلال در عبور نفتکش ها و کاهش 
صادرات کشورهای حاشــیه خلیج فارس، بازار جهانی نفت را با 
شوکی بی سابقه روبه‌رو کرده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی 
انرژی از فوریه ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۲.۸ میلیون بشــکه در روز 
از عرضه جهانی نفت کاهــش یافته و بخش مهمی از این افت به 
دلیل محدودیت صادرات از منطقه خلیج فارس بوده اســت. این 
مسئله باعث شده، ذخایر نفتی جهان با سرعتی کم‌سابقه کاهش 
پیدا کند. بر اســاس داده‌های این گزارش، تنها در ماه های مارس 
و آوریــل، ذخایر جهانی نفت حدود ۲۵۰ میلیون بشــکه کاهش 
یافته اســت. این افت شدید موجودی ها نشان می‌دهد، بازار نفت 
اکنون بیش از هر زمان دیگری به ذخایر راهبردی و ذخیره ســازی 
اضطراری وابسته شده است. بسیاری از کشورهای مصرف کننده، 
به‌ویژه اعضای آژانس بین‌المللی انرژی، ذخایر اســتراتژیک خود 
را وارد بــازار کرده‌اند تا بخشــی از کمبود عرضــه را جبران کنند. 
گزارش تأکید می کند که آزادســازی هماهنگ ذخایر نفتی توسط 
کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون 
بشــکه نفت به بازار تزریق کرده اســت. با این  حال این اقدام تنها 
بخشی از شکاف عرضه را پوشش داده و بازار همچنان در وضعیت 
کســری قرار دارد. آژانس هشــدار می‌دهد که حتی اگر تنش های 
خاورمیانه در ماه های آینده کاهش یابد و عبور نفت از تنگه هرمز 
به تدریج از ســر گرفته شود، بازســازی ذخایر نفتی جهان ممکن 
است چندین سال زمان ببرد. به بیان دیگر بحران فعلی صرفاًً یک 
شوک کوتاه مدت نیست بلکه می تواند، ساختار بازار جهانی انرژی 
را در میان مدت نیز تحت تأثیر قرار دهد. در ســمت تقاضا آژانس 
بین‌المللی انرژی پیش بینی می کند، رشــد مصرف جهانی نفت در 
نیمه دوم ســال ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی کاهش یابد. براساس این 
گزارش، تقاضای جهانی نفت در کل سال ۲۰۲۶ حدود ۴۲۰ هزار 

بشکه در روز کاهش خواهد یافت و مصرف جهانی به حدود ۱۰۴ 
میلیون بشکه در روز می‌رسد. این نخستین افت قابل توجه تقاضا 
پس از شوک های انرژی سال های گذشته محسوب می شود. علت 
اصلی این کاهش، افزایش شــدید قیمت نفت، کند شــدن رشد 
اقتصادی و اجرای سیاســت های صرفه جویی انرژی در بسیاری 
از کشورهاســت. دولت ها و شرکت ها برای مقابله با بحران انرژی 
اقداماتی مانند ســهمیه بندی ســوخت، کاهش ســاعات کاری، 
محدودیت مصــرف و کنترل قیمت هــا را اجــرا کرده‌اند. برخی 
کشورهای آسیایی حتی به ســمت هفته کاری چهار روزه رفته‌اند 
تا مصرف سوخت را کاهش دهند. بخش پتروشیمی و حمل‌ونقل 
هوایی بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند. اختلال در صادرات 
LPG و فرآورده های پتروشــیمی از خلیج فارس باعث شــده که 

صنایع پتروشــیمی آســیا، به‌ویژه در چین، ژاپن و کره جنوبی، با 
کمبود خوراک مواجه شــوند. همزمان افزایش هزینه ســوخت و 
محدودیت پروازها، صنعت هوانوردی را نیز تحت فشار قرار داده 
است. طبق گزارش، تقاضای سوخت جت نسبت به پیش بینی های 
قبل از جنگ به شــدت افت کرده و بســیاری از مسیرهای هوایی 
خاورمیانه همچنان مختل هســتند. اما درحالی  که کاهش تقاضا 
می توانست به افت قیمت ها منجر شود، محدودیت عرضه و فضای 
پرتنش ژئوپلیتیکی مانع از کاهش جدی قیمت نفت شــده است. 
قیمت نفت برنت در ماه آوریل تا محدوده ۱۴۴ دلار در هر بشــکه 
افزایش یافت و اگرچه بعداًً بخشــی از رشد خود را از دست داد اما 
همچنان در ســطوح بسیار بالا باقی مانده است. بازار نفت اکنون 
بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل سنتی عرضه و تقاضا باشد به اخبار 
سیاسی و تحولات امنیتی واکنش نشان می‌دهد. یکی از نکات مهم 
گزارش، نگرانی فزاینده درباره امنیت انرژی در اروپا و آسیاســت. 
اروپا که هنوز آثــار بحران انرژی پس از جنگ اوکراین را فراموش 
نکرده اکنون بار دیگر با تهدید کمبود انرژی روبه‌رو شــده اســت. 
بســیاری از دولت های اروپایی برای مهار تــورم انرژی مجبور به 
کاهش مالیات سوخت و پرداخت یارانه شده‌اند؛ اقدامی که فشار 
زیادی بر بودجه عمومی وارد می کند. در آسیا نیز شرایط پیچیده تر 
اســت زیرا بســیاری از اقتصادهای بزرگ این منطقه به واردات 
نفت و گاز خاورمیانه وابســته‌اند. کشــورهایی مانند هند، ژاپن و 
کره جنوبی بیشترین آسیب را از اختلال در تنگه هرمز دیده‌اند. هند 
به‌ویژه با بحران کمبود LPG مواجه شده و دولت این کشور مجبور 
به مداخله گســترده برای کنترل بازار شــده است. گزارش آژانس 
بین‌المللی انرژی همچنین نشان می‌دهد که جریان تجارت جهانی 
نفت در حال تغییر است. کشورهای حوزه آتلانتیک مانند آمریکا، 
برزیل و کانادا صادرات نفت خود را افزایش داده‌اند تا بخشــی از 
کمبود عرضه خاورمیانه را جبران کننــد. صادرات نفت آمریکا و 

آمریکای لاتین به بازارهای آســیایی به طور قابل توجهی افزایش 
یافته و مسیرهای جدید تجاری در حال شکل گیری است. 

افزون بر پیامدهای مستقیم اقتصادی، بحران تنگه هرمز در حال 
تغییر دادن نگاه دولت ها به مفهوم »امنیت انرژی« نیز هست. طی 
دو دهه گذشــته بسیاری از کشورها تصور می کردند جهانی سازی 
و تنوع عرضه، ریســک اختلال در بازار نفت را کاهش داده است 
اما تحولات ۲۰۲۶ نشان داد که جهان همچنان در برابر شوک های 
ژئوپلیتیکی خاورمیانه آسیب پذیر است. اکنون حتی کشورهایی که 
برنامه های بلندمدت گذار انرژی و توســعه انرژی های تجدیدپذیر 
را دنبال می کنند، ناچار شــده‌اند دوباره به ذخیره سازی نفت و گاز 

به عنوان یک ابزار امنیت ملی نگاه کنند.
در اروپا، نگرانی ها تنها به قیمت بالای انرژی محدود نیست. 
مقام های اروپایی بیم دارند که ادامه بحران، رکود صنعتی را تشدید 
کند. صنایع شیمیایی، فولاد، حمل‌ونقل و تولیدات سنگین اروپا 
همچنان وابســتگی بالایی به سوخت های فسیلی دارند و افزایش 
هزینه انرژی می تواند، رقابت پذیری آنها را در برابر آمریکا و چین 
کاهش دهد. برخی کارخانه ها در آلمان و فرانسه از هم‌اکنون تولید 
خود را کاهش داده‌اند و دولت ها بار دیگر درباره احتمال بازگشت 
»رکود تورمی« هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی 

ضعیف همزمان با تورم بالا رخ می‌دهد.
در آسیا نیز بحران انرژی می تواند، پیامدهای سیاسی و اجتماعی 
داشــته باشد. بسیاری از کشــورهای درحال توسعه آسیایی برای 
جلوگیری از جهش قیمت ســوخت، یارانه های سنگینی پرداخت 
می کنند؛ اقدامی که فشــار شــدیدی بر بودجه دولت‌ها وارد کرده 
است. تجربه بحران انرژی ۲۰۲۲ نشان داده بود که افزایش ناگهانی 
قیمت ســوخت و مواد غذایی می تواند به ناآرامی های اجتماعی و 
بحران بدهی در اقتصادهای شــکننده منجر شود. اکنون صندوق 
بین‌المللی پول هشــدار داده که ادامه اختلال در تنگه هرمز ممکن 
اســت دوباره برخی اقتصادهای واردکننده انــرژی را وارد بحران 
مالی کند. از سوی دیگر این بحران می تواند، روند سرمایه گذاری 
جهانــی در حوزه انرژی را نیز تغییر دهــد. افزایش قیمت نفت و 
نااطمینانی عرضه، شرکت های نفتی را به توسعه پروژه های جدید 
در آمریکا، آمریکای لاتین، آفریقا و دریای شــمال ترغیب کرده 
اســت. در عین  حال کشــورهای مصرف کننــده تلاش می کنند، 
وابســتگی خود به مسیرهای پرریسک مانند تنگه هرمز را کاهش 
دهند. توسعه خطوط لوله جایگزین، افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
و تنوع بخشی به واردات انرژی اکنون به اولویت بسیاری از دولت ها 
تبدیل شده اســت. اقتصاددانان می گویند، بحران کنونی تنها یک 
نوسان مقطعی در بازار نفت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ورود جهان 
به دوره‌ای جدید از رقابت ژئوپلیتیکی بر سر انرژی است. بازاری 
که طی سال های اخیر تصور می شد با رشد انرژی های پاک آرام تر 
و باثبات تر شود اکنون بار دیگر تحت سلطه ریسک‌های امنیتی و 
تنش های ژئوپلیتیکی قرار گرفته اســت. به هر حال بازار جهانی 
نفت وارد دوره‌ای از بی ثباتی ساختاری شده است. حتی اگر رشد 
تقاضا کاهش یابد، ریســک های ژئوپلیتیکی و محدودیت عرضه 
می توانند برای مدت طولانی قیمت ها را بالا نگه دارند. بحران تنگه 
هرمز نشــان داده، امنیت انرژی همچنان یکی از مهم ترین مسائل 
راهبــردی جهان اســت و اقتصاد جهانی هنوز به شــدت به ثبات 

خاورمیانه وابسته باقی مانده است.

هرمز بحران 
مهتا معرفت چرا امنیت انرژی دوباره به دغدغه اصلی جهان تبدیل شده است؟

مترجم

سعید خوش بین

روزنامه نگار

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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جنــگ که از راه می‌رســد، مرز و ملیت نمی شناســد. در روزهایی که 
آسمان بعضی شــهرهای ایران بوی دود و باروت گرفته بود، میان آوار 
خانه ها و شیشــه های فروریختــه، صدای محزون کســانی به گوش 
می‌رسید که با زبان شیرین افغانستانی نام عزیزان شان را صدا می‌زدند؛ 
»جان برادر کجاستی؟«. مهاجران افغانستانی، همان هایی که سال ها 
در این سرزمین کار کردند، خشت بالا بردند تا در کنار مردم ایران ستون 
بر سقف این آب و خاک بزنند، این‌ بار نیز کنار ایرانی ها، جنگ را زندگی 
کردند؛ با این تفاوت که بســیاری از رنج‌هایشــان جایی شنیده نشد؛ 
کودکانی که جان دادند اما »شهید« خوانده نشدند، پدرانی که رفتند و 
نان خانه را با خود بردند و خانواده هایی که حالا زیر بار هزینه های بیمه، 
اقامت، بیکاری و غربت، آرام آرام کمر خم می‌کنند. این گزارش روایت 
مردمانی است که در روزهای جنگ، نه راه رفتن داشتند و نه رمقی برای 

ماندن؛ مردمانی که هنوز ایران را »خانه« صدا می‌زنند.

مرگ هم تابعیت دارد
درد از دســت ‌دادن دختــر ‌۹ ماهه‌اش مثل منــاره‌ای بلند در جانش قد 
کشیده است. زن جوان، کلماتش را آرام و شکسته بیرون می‌دهد؛ انگار 
برقعی از خشــم و اندوه روی حرف هایش افتاده باشــد تا کسی عمق 

سوختنش را نبیند اما لهجه شیرین افغانستانی‌اش، غم را پنهان نمی کند: 
»داخل ماشین بودم که حمله شد و دیگر هیچ چیزی یادم نمی آید«. در 
ادامه، همسر ‌۲۴ ساله‌اش، مردی که با خیاطی گذران زندگی می کند، با 
صدایی پر از خستگی می گوید: »شب حادثه دخترم تب داشت و مادرش 
او را به دکتر بــرد. فرمانداری رباط‌کریم را که مورد هدف قرار می‌دهند 
دختر من هم شهید می شود. همسرم هم دستش آسیب دیده است طوری‌ 
که ناچار به عمل شد و الان هم پلاتین کار گذاشته است«. مرد نفسش 
را سنگین بیرون می‌دهد؛ انگار همه آرزوهایش زیر همان آوار جا مانده 
باشد: »همسرم حال مساعدی ندارد چون همه آرزوهای ما رفت«. اهل 
پنجشیر اســت؛ از همان دره هایی که رودهایش آواز زندگی می خوانند 
و نســیم کوه هایــش بــوی آزادی می‌دهد اما حــالا در غربت روحش 
مچاله شده و میان دیوارهای شــهری غریب، دخترش را صدا می‌زند. 
امیرحسین، کودک ‌۸ ساله افغانســتانی، یکی دیگر از قربانیان جنگ 
بود؛ کودکی که در کاشان، کنار ریل قطار و در میانه بازی های کودکانه، 
جانش را از دســت داد. عمویش روایت می کند: »امیرحســین و پسر 
همسایه شــان آرمان که او هم افغانستانی بود هر دو در نزدیکی ایستگاه 
قطار، اول پل یحیی آباد به شــهادت رسیدند؛ آن  هم درحالی  که مشغول 
بازی بودند. اسم هیچ کدام شان جزو لیست شهدا نبود و در قطعه شهدا 
دفن نشدند«. صدایش آرام می شود اما با بغضی سنگین تر ادامه می‌دهد: 
»حتی هزینه کفن و دفن را هم می خواســتند خودمان پرداخت کنیم اما 
آنقدر پیگیری کردیم تا اجازه دادند، پیکر امیرحســین در قطعه وحدت 

اتباع رایگان دفن شود«.

روایت افغانستانی های جنگ ایران و آمریکا که در ایران ماندند

دانشگاه

وقتی رئیس دانشــکده پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی تهران در سوم 
خرداد ۱۴۰۵ می‌گوید »دیگر توان پذیرش ۷۰۰ دانشــجوی پزشــکی را 
نداریم« این فقط یک گلایه اداری نیست؛ بلکه هشداری درباره بحرانی 
اســت که طی چهار سال گذشته در آموزش پزشکی ایران شکل گرفته 
است. دکتر علیرضا استقامتی از کلاس هایی می گوید که گنجایش این 
حجم از دانشجو را ندارند و بخش های بالینی‌ای که دیگر امکان آموزش 
مؤثر را از دست داده‌اند. افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از سال ۱۴۰۰ 
با هدف جبران کمبود پزشک آغاز شــد اما حالا همان مدیرانی که در 
متن اجرای این سیاســت قرار دارند از شکاف میان »تعداد دانشجو« 
و »توان واقعی دانشــگاه ها« سخن می گویند؛ شکافی که مستقیماًً به 
کیفیت درمان آینده مربوط است. برخلاف بسیاری از رشته ها، آموزش 
پزشــکی فقط به کلاس درس محدود نیســت و بخش مهمی از آن در 
بیمارســتان و مواجهه با بیمار شــکل می گیرد. به همین دلیل افزایش 
ناگهانی دانشجو، فشار سنگینی بر بخش های درمانی وارد کرده است. 
استقامتی هشدار می‌دهد، وقتی ده ها دانشجو همزمان وارد یک بخش 
بیمارســتانی می شــوند، فرصت آموزش عملی و ویزیت مؤثر از بین 
می‌رود. وزیر بهداشــت نیز پیش تــر اعلام کرده بود که ظرفیت پذیرش 
پزشکی و دندانپزشکی طی چهار سال صددرصد افزایش یافته درحالی 
 که تعداد اساتید تنها ۹ درصد و خوابگاه ها ۲۰ درصد رشد داشته‌اند. این 
آمار نشان می‌دهد، زیرســاخت ها همپای افزایش دانشجو توسعه پیدا 
نکرده‌اند. در همین  حال حتی دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی نیز 
تأکید کرده که افزایش ظرفیت بدون تأمین زیرساخت می تواند، کیفیت 
پزشکان آینده را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل وزیر بهداشت سال 
گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار کاهش ظرفیت پذیرش شد.

کسانی که معترضند، منفعتی ندارند 
استقامتی در گفت‌وگو با »سازندگی« در 
واکنــش بــه ایــن موضوع کــه برخی 
و اعضای شــورای  نمایندگان مجلس 
عالی انقلاب فرهنگی با کاهش ظرفیت 
مخالف هســتند،‌ می گوید: با احترام به 
نظر همه افــرادی که درباره این موضوع 
اظهارنظــر می کنند، معتقــدم مهم ترین و دقیق‌ترین نظر را کســانی 

می‌دهند که مستقیماًً در میدان آموزش حضور دارند؛ یعنی افرادی که 
امروز مسئولیت تربیت جوانانی را برعهده دارند که وارد دانشگاه های 
علوم پزشکی می شوند تا پزشــکان آینده کشور باشند. بالاخره این ما 
هســتیم که در صحنه حضور داریم و باید امور آموزشی دانشجویان را 
پیگیری کنیم و به ســرانجام برســانیم. فرزندان مردم امانت دست ما 
هستند؛ بهترین فرزندان کشور که در کنکور پزشکی پذیرفته می شوند و 
آینده شان خدمت به جامعه است. او ادامه می‌دهد: طبیعی است وقتی 
تعداد دانشجوی پذیرش شده از ظرفیت های موجود بیشتر باشد و صرفاًً 
به کمیت توجه شود، کیفیت آموزش آســیب می بیند. حتی در همان 
قانون افزایش ظرفیت هم تأکید شده بود که همزمان با افزایش پذیرش، 
امکانات و زیرســاخت های لازم در اختیار دانشــگاه ها قرار گیرد تا 
بتوانند این تعداد دانشــجو را به‌درستی آموزش دهند. اما واقعیت این 
اســت که ما هیچ افزایش اعتبارات متناسبی در حوزه آموزش پزشکی 
ندیده‌ایم. به گفته او:‌ من به عنوان مســئول دانشکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران، که قدیمی ترین و بزرگ ترین دانشکده پزشکی 
کشور است، هیچ نشانه‌ای از توسعه متناسب زیرساخت ها نمی بینم؛ نه 
کلاس های ما بیشــتر شده، نه امکانات آموزشی توسعه پیدا کرده و نه 
بودجه کافی برای برگزاری آموزش های مناســب از‌جمله آموزش های 
مجازی یا فعالیت های تخصصی آموزش پزشــکی در اختیار دانشگاه 
قرار گرفته اســت. محدودیت های اعتباری همیشــه وجود داشته اما 
اکنون این محدودیت ها شــدیدتر هم شــده است. اســتقامتی تأکید 
می کند: ‌در چنین شرایطی طبیعی است که نتوانیم پاسخگوی پذیرش 
۶۰۰ تا ۷۰۰ دانشجوی پزشکی در سال باشیم. دانشجویان پزشکی باید 
وارد بخش های بالینی و بیمارستان ها شوند اما بخش‌های ما گنجایش 
این حجم از کارآموز را ندارند. دانشجو باید فرصت کافی برای حضور 
در کنار بیمار، آموزش عملی و کارآموزی مؤثر داشته باشد. وقتی این 
ظرفیت وجود ندارد، کیفیت آموزش به شدت آسیب می‌بیند و در نهایت 
ممکن اســت فارغ‌التحصیلانی وارد نظام سلامت شوند که از کیفیت 
آموزشی لازم برخوردار نباشند؛ موضوعی که مستقیماًً با سلامت مردم 
در ارتباط اســت. او اضافه می کند:‌ باید حداقل نظر کسانی‌ که در این 
فیلد فعالیت می کنند، شنیده شود. برخی تصور می کنند اگر ما نسبت 
بــه افزایش ظرفیت انتقــاد داریم، به دلیل تضاد منافع اســت؛ چون 
خودمان پزشک هستیم. درحالی  که افرادی مثل من که ۳۵ سال سابقه 
کار دارند و در آســتانه بازنشستگی هستند چه تضاد منافعی می توانند 
داشته باشــند؟ آقای وزیر بهداشت بیش از ســه دهه است که استاد 
دانشــگاه است؛ چه منفعت شــخصی‌ای در این موضوع دارد؟ ما کار 
حرفــه‌ای خودمان را انجام داده‌ایم و آنچــه امروز برایمان اهمیت دارد 

اشباع پزشکاشباع پزشک
سازندگی با رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی

در هشتادوهشتمین روز قطع و محدودیت گسترده اینترنت 
بین‌الملل در ایران همچنان نشــانه‌ای قطعی از بازگشت کامل 
دسترسی عمومی دیده نمی شــود؛ هرچند طی روزهای گذشته 
مقام هــای دولتــی و برخی چهره های سیاســی از احتمال رفع 
محدودیت هــا تا پایان هفته ســخن گفته‌انــد. جنگ آمریکا و 
اســرائیل علیه ایران که از نهم اســفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۱۹ 
فروردین ‌ماه ۱۴۰۵ ادامه داشــت حالا هفته هاست وارد مرحله 
آتش بس شده اما اینترنت همچنان در وضعیت نیمه قطع و طبقاتی 
باقی مانده است. در تازه ترین اظهارنظرها، ستار هاشمی، وزیر 
ارتباطات، با انتقاد از مخالفان اتصال مجدد اینترنت گفته است: 
»نگاه قوه عاقله کشــور محدودســازی اینترنت آزاد نیســت« 
و وعــده داده، اینترنت »برای آحاد مــردم و به صورت عادلانه« 
برقرار خواهد شد. همزمان جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق 
مجلس نیــز اعلام کرده که به احتمال زیاد اینترنت تا پایان هفته 
به وضعیت پیش از جنگ بازمی گردد؛ وضعیتی که البته همچنان 

شامل فیلترینگ برخی پلتفرم ها خواهد بود.
در مقابل، انتقادها نســبت به »اینترنت پرو« و مدل طبقاتی 
دسترسی شدت گرفته است. محمد سرافراز، عضو شورای عالی 
فضای مجازی در گفت‌وگویــی جنجالی اعلام کرد، تجهیزات 
محدودســازی اینترنت از چین وارد شــده و برخــی جریان‌ها 
به‌دنبال اجرای مدل اینترنت کنترل شــده مشــابه چین هستند. 
او همچنین از »ذی نفعان قطع اینترنــت« نام برد که به گفته او 
از فروش فیلترشــکن و اینترنت پرو درآمدهای کلان به‌دســت 
می آورند. همزمان گزارش های منتشرشــده از سوی رسانه ها و 
فعالان اقتصاد دیجیتــال، اپراتورها را به دریافت هزینه اینترنت 
بین‌الملل درحالی متهم می کنند کــه عملًاً تنها اینترنت داخلی 
به کاربران ارائه شــده است. براساس این گزارش ها طی بیش از 
دو هزار ســاعت قطعی اینترنت، تعرفه بسته ها تغییری نکرده و 
کاربران همچنان هزینه کامل اینترنت جهانی را پرداخت کرده‌اند.
فعالان حــوزه اقتصاد دیجیتال هشــدار می‌دهنــد، تداوم 
این وضعیت علاوه بر تعمیق شــکاف دیجیتال، خســارت‌های 
سنگینی به کسب‌وکارها وارد کرده است. با وجود وعده های تازه 
برای رفع انســداد هنوز تصمیم نهایی درباره پایان محدودیت ها 

به صورت رسمی اعلام نشده است.

روزشمار قطعی اینترنت

کجاستی؟ برادر  جان 

منافع مردم و کیفیت آموزش پزشکی کشور است. اما  هیچ کس به این 
موضوع اهمیت نمی‌دهد و پیگیری ها به نتیجه نرسیده است. 

رسیدن به مرز اشباع پزشک
امیرپاشــا طباییان، معاون آموزشــی و 
پژوهشی ســازمان نظام پزشکی نیز در 
گفت‌وگو با »ســازندگی«‌ تأکید می کند 
که کمبود پزشــک نداریم و نباید روند 
جذب به این شــکل ادامه پیدا کند. او 
توضیح می‌دهد: افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی پزشکی از سال ۱۴۰۰ آغاز شد؛ تصمیمی که همان زمان نیز 
با مخالفت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت 
مجلــس و فرهنگســتان علوم پزشــکی همراه بــود امــا در نهایت 
شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد، ظرفیت پذیرش پزشکی 
ســالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه، ظرفیت پذیرش که در سال 
۱۴۰۰ حدود ۸ هزار نفر بود، در ســال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
نفر رسید؛ یعنی طی چهار سال تقریباًً دو برابر شد. او ادامه می‌دهد: با 
این‌ حال، مشکل اصلی این است که زیرساخت های آموزشی و درمانی 
متناسب با این رشد توســعه پیدا نکرده‌اند. اگرچه مجلس اعلام کرده 
بودجه هایی برای این موضوع اختصاص داده شده اما مسئولان حوزه 
سلامت معتقدنــد این اعتبارات به هیچ‌وجه پاســخگوی نیاز واقعی 
آموزش پزشکی نبوده است. به گفته مسئولان برای هر ۵۰ دانشجوی 
پزشــکی باید حداقــل ۶۰ عضو هیأت علمی، ۲۵ تخت آموزشــی و 
امکانات رفاهی، خوابگاهی و بیمارستانی متناسب وجود داشته باشد؛ 
شرایطی که اکنون در بسیاری از دانشگاه ها فراهم نیست. به گفته او: از 
نگاه نظام پزشــکی، کشور اکنون به اهداف برنامه هفتم توسعه نزدیک 
شــده است. هدف این برنامه رسیدن به ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار 
نفر جمعیت بود. درحالی  که در سال ۱۴۰۰ این عدد حدود ۱۲ پزشک 
بود اکنون تعداد پزشکان کشور به حدود ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و 
برآورد می شود، ایران تا سال ۱۴۰۷ به هدف تعیین شده دست پیدا کند. 
طباییان تأکید می کند:‌ مسئله مهم تر این است که آموزش پزشکی صرفاًً 
به کلاس درس محدود نمی شود. شاید بتوان کلاس های پرجمعیت را 
موقتاًً در آمفی تئاتر برگزار کرد اما آموزش بالینی وابسته به بیمارستان، 
تخت آموزشــی و ارتباط مستقیم دانشــجو با بیمار است. مسئولان 
هشدار می‌دهند، ادامه این روند می تواند کیفیت آموزش پزشکی ایران 
که اکنون در منطقه جایگاه قابل قبولی دارد را تضعیف کند و در نهایت 

کیفیت خدمات درمانی و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

 روز88
گذشت

جنگ و غم نان
پدر امیرحســین و آرمان هــر دو کارگر ســاختمان‌اند؛ مردانی که 
ســال ها آجر روی آجر گذاشته‌اند تا ســقفی برای دیگران بسازند 
اما حالا برای هزینه های دفن فرزندشــان هــم درمانده‌اند. عموی 
امیرحســین می گوید: »برادرم برای مراســم پســرش حدود ۵۰ تا 
۶۰ میلیون تومان هزینه کرد. بعد هم فقط مدیر مدرسه‌شــان برای 
تســلیت آمد«. جنگ فقط جان نگرفت؛ نان را هم از سفره ها برد. 
ارشاد، خبرنگار افغانستانی ساکن تهران در این  باره می گوید: »ما 
افغان ها از مزایایی مانند کالابرگ که دولت ایران برای شــهروندان 
خود در نظر می گیرد، بهره مند نمی شویم. در نتیجه این گرانی روی 
قشر مهاجر که کم‌درآمد هم هستند، فشار بیشتری وارد می کند«. 
حالا در کنار درد جانکاه جنگ، هزینه های تازه‌ای هم روی دوش 
خانواده های افغانستانی سنگینی می کند؛ بیمه های اجباری، تمدید 
مدارک، هزینه خدمات شــهری و نگرانی تمام نشــدنی اقامت. او 
ادامه می‌دهد: »اگر خانواده‌ای 6 نفر جمعیت داشــته باشــد باید 
حدود ۵۰ میلیون تومان، هزینه بیمه هم برای اقامت خود بدهد«. 

نجف، یکی دیگر از مهاجران افغانستانی، از همشهری‌اش می گوید 
که زیر فشار همین هزینه ها سکته کرده است: »چند روز قبل یکی 
از همشــهری‌های ما به‌ خاطر پول بیمه سکته کرد و صورتش فلج 
شد چون کارگر بود و پولی برای پرداخت این هزینه ها نداشت. تازه 
بابت خدمات شهری هم باید نفری 800 تا 900 هزار تومان پرداخت 
کنیم«. نجف میان تمام این تلخی ها هنوز هم خودش را از مردم ایران 
جدا نمی‌داند، او می گوید: »همه اینها درحالی است که ما هم مانند 
سایر مردم ایران برای مردم میناب عزاداری کردیم«. برای مهاجران 
افغانســتانی، جنگ فقط ناامنی نبود؛ فروپاشی تدریجی امیدشان 

برای روزهایی روشن از زندگی بود.

پایان نانوشته کوچ مهاجران افغان
در میانه آوار جنگ، برخی از مهاجران افغان بار دیگر ناچار شــدند، 
رنــج کوچ را بر دوش بکشــند؛ مهاجرانــی که در ایــران خانه های 
کوچک شــان را با بوی چای افغانســتانی، فرش های کهنه هرات و 
خاطرات شــب های دور کابل گرم نگه داشته‌ بودند اما جنگ دوباره 
همه  چیز را با خود برد؛ انگار تاریخ برای رنج کوچ آنان پایانی نانوشته 
دارد. ارشاد در این  باره می‌گوید: »دانشجویان افغانستانی که در ایران 
مشــغول تحصیل بودند و در خوابگاه ها زندگی می کردند، در شرایط 
جنگ ناچار به بازگشت به افغانستان شدند اما برای بازگشت دوباره 
هم با شــرایطی ســخت روبه‌رو هســتند زیرا روند صدور ویزا عملًاً 
متوقف شده اســت«. لیلای ‌۲۷ ســاله نیز از همان نسل مهاجرانی 
است که کودکی‌اش را در کوچه پس کوچه های ایران گذرانده؛ نسلی که 
لهجه‌اش بوی دو سرزمین را می‌دهد و دلش میان دو خانه تقسیم شده 
اســت. او می گوید: »یکی از اقوام ما به همــراه مادرش در فیروزآباد 
شــهر ری زندگی می کردند. همسرش در استرالیا بود و برای کارهای 
سفارت به ایران آمده بودند. موقع جنگ از خیر سفارت هم گذشتند 
و همه زندگی شــان را رهــا کردند و رفتند. بعضی از وسایل شــان را 
فروختند، بعضی دیگر را هم قرار شــد ما برایشان بفرستیم«. او ادامه 
می‌دهد: »اقامت شان تنها ســه ماه اعتبار داشت«. حالا بسیاری از 
مهاجران میان مرزهایی که بسته می شوند و آینده‌ای که هر روز دورتر 

به نظر می‌رسد، نه راه ماندن دارند و نه راه بازگشت.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بهاره موفقی

روزنامه نگار
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بدون شــک تقویم رســمی هر کشــور و مناســبت ها و 
بزرگداشــت های مندرج در آن، گویای مانیفســت نظام 
سیاســی حاکم بر هر کشور اســت که معمولًاً نظام‌های 
سیاســی کم‌و بیش و البته بســته به مکتب یا ایدئولوژی 
حاکم بر کشور، ســعی می کنند یک تصویر کلی از بنیانگذاران ادیان، روسای مذاهب، بزرگان علمی، مفاخر ادبی، 
رجال ملی، مبارزین سیاسی وطن پرست و... را گردهم آورده و بدین‌ طریق یک قاب بزرگ و جامع از هویت متضلع 
ملــی خود را به مردم خود و البته ملل دنیا عرضه و معرفی کنند و جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مســتثنا 
نیســت و با اینکه یک نظام سیاســی متکی بر ایدئولوژی اسلامی اســت ضمن تأکید بیشتر بر بزرگان دین و مذهب 
رسمی حاکم بر کشــور، سعی کرده مفاخر علمی و ادبی غیرمسلمانی همچون زکریای رازی، خیام نیشابوری و... 
و نیز شــعرا و منادیان غیر شیعه اسلام غیر فقاهتی همچون عطار نیشابوری، مولانا، حافظ و... و نیز رجال سیاسی 
ملی و مبارزین سیاسی وطن پرست عاری از دلبستگی به 
ایدئولوژی اسلام سیاسی همچون میرزا تقی خان امیرکبیر، 
رئیســعلی دلواری، میرزا کوچک خــان جنگلی، محمد 
مصدق و... را نیز به دلیــل نام  نیک و جایگاه رفیعی که 
در تاریخ و قلوب مردم ایران دارند، در تقویم رســمی خود 
بگنجاند. اما در این میان و با توجه به دو رکن اصلی حاکم 
بر ساختار سیاسی کشور، یعنی جمهوریت و اسلامیت، 
فقدان نام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بیش از همه مشهود 
و هویداســت. شــخصیتی که نامش با تمامی انتخابات 
پــس از پیروزی انقلاب تا زمــان رحلتش و حتی پس از 
درگذشتش، گره خورده و رکورد‌دار پیروزی در انتخابات 
و حســن‌اعتماد مردم بود. او که نامش همیشه در صدر 
منتخبان مردم پایتخت قرار داشت و دو دوره رئیس جمهور 
منتخب مردم بود، 5 بار نیز از سوی منتخبان ملت بر صدر 
مجالس شــورای اسلامی و خبرگان رهبری نشست که 
فقدان نام او لااقل در دو مناسبت، یکی سالروز سوء قصد 
و ترور ناموفق وی در شــب چهارم خرداد 1358 توسط 
گروهک فرقان، که تنها تــرور تاریخ جمهوری اسلامی 
اســت که نامی و اثری از آن در تقویم رسمی کشور نیســت و دیگری هم سالروز درگذشت وی در 19 دی‌ ماه 1395 
که کمتر از یک سال پیش از آن برای چندمین‌ بار با یک رأی افتخارآمیز، منتخب نخست مردم پایتخت در انتخابات 
خبرگان رهبری گردیده بود، در تقویم رسمی کشور، نه فقدان نام شخص هاشمی بلکه ثلمه‌ای بر جمهوریت نظام است 
و شائبه نگاه سیاســی و ایدئولوژی‌زده حتی به تقویم رسمی کشور که باید مظهر و تجلی هویت ملی باشد را تقویت 
می کند و زیبنده است این ثلمه هرچه سریع تر مرتفع شود تا وجه جمهوریت نظام با ذکر و حرمت نهادن نام بزرگانش 

نزد افکار معرفی گردد.

همان گونــه کــه انــکار ظلم 
و کوچک نمایــی واقعیــت، 
را  افــکار عمومی  می توانــد 
منحرف کند، اغراق و تحریف 
نیز در نهایت به فرسایش اعتماد اجتماعی می‌انجامد. جامعه‌ای که بارها با 
روایت های نادقیق و هیجانی مواجه شود به تدریج حتی نسبت به گزارش های 
درست و واقعی نیز بی‌اعتماد خواهد شد. زیرا اعتبار هر جریان مدنی بیش از 
آنکه به شدت شعارهایش وابسته باشد به میزان پایبندی‌اش به حقیقت وابسته 
است. بر همین اساس، افراط و تفریط هر دو برای کنش های مدنی آفت‌اند.
کنشگری اگر از مدار انصاف خارج شود به جای تقویت عدالت، زمینه 
بی‌اعتبــاری خود را فراهم می کند. گاه برخــی جریان ها برای جلب توجه، 
افزایــش مخاطب یا حفظ فضای هیجانی، واقعیــت را بزرگ تر و تندتر از 
آنچه هست، روایت می کنند. در چنین فضایی، حقیقت دیگر معیار اصلی 
نیست بلکه اثرگذاری رسانه‌ای جای آن را می گیرد. نمونه آن را نیز می توان 
در پرونده محمدرضــا طبری دید، پرونده‌ای که بــا وجود صدور حکم به 
حبس ابد در شــعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، بارها در فضای رسانه‌ای چنین القا 
شد که او به اعدام محکوم شــده است. این درحالی است که میان تحلیل 
سیاســی، پیش بینی، یا حتی انتقاد به روند رســیدگی، با بیان خلاف واقع 

تفاوت وجود دارد.
اگر نقدی به ســاختار قضایی وجود دارد این نقد زمانی معتبر اســت که 
بر پایه واقعیت باشد نه براســاس اخبار نادرست و فضاسازی. واقعیت این 
است که بخشی از جریان های رسانه‌ای و سیاسی، حیات و ارتزاق خود را در 
گرو تولید مداوم فضای التهاب و بحران می بینند. برای برخی، هرچه تصویر 
خشن‌تر و سیاه تری از ایران ارائه شــود، مخاطب، بودجه، حمایت سیاسی 
و خوراک تبلیغاتی بیشــتری فراهم می شود. در این میان برخی سازمان ها و 
دولت های معارض نیز طبیعی اســت که از برجسته شدن روایت های تند و 
احساسی استقبال کنند زیرا این تصویرسازی، ابزار فشار سیاسی و رسانه‌ای 
آنهاســت. به همین دلیل، گاه نه تنها از کاهش مجازات ها استقبال نمی شود 
بلکه اساساًً نیاز دارند که اخبار اعدام، سرکوب و بحران دائماًً بازتولید شود تا 

ماشین تبلیغاتی و سیاسی شان فعال بماند.
اما دفاع از حقوق بشــر و عدالت، زمانی ارزشــمند است که به اسارت 
اغراق، منفعت و جنگ روانی درنیاید. حقیقت، حتی اگر کمتر از انتظارات و 
تصورات ما باشد، همچنان ارزشمندتر از روایتی هیجانی و نادقیق است زیرا 

عدالت بدون صداقت، دیر یا زود به ابزار تبلیغات تبدیل می شود.

به بهانه چهارم خرداد،
سالروز ترور نافرجام آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط گروهک فرقان

اثرگذاری کنش مدنی
در گرو دقت، انصاف و حقیقت است

هاشمی مسئولانهفقدان  کنشگری 
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